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هفته نامه‌ای
برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت

در این شماره می‌خوانید

این روزها با فرا رسـیدن ماه محرم، ایران اسالمی حال و هوایی متفاوت به‌خود گرفته اسـت. پرچم‌های عزا به نشـانۀ تعظیم و تکریم قیام خونین کربلا در جای جای شـهر 
برافراشته شده است.

ماه محرم قلۀ ایثار و فداکاری در فرهنگ شیعیان و جهان اسلام شناخته می‌شود و انقلاب و نظام اسلامی ایران در صحنۀ بین‌المللی به عنوان میراث‌دار و احیا کنندۀ 
نهضت ظلم‌ستیزی امام حسین )ع( به‌حساب می‌آید.

بزرگان انقلاب اسلامی از امام راحل )ره( تا رهبر معظم انقلاب در فرصت‌های ماه محرم، کوشیده‌اند روح مبارزه با جبهۀ جور و نفاق را به عنوان فلسفۀ قیام سیدالشهدا 
زنـده نگه‌دارنـد و در فرصت‌هـای مختلـف عبرت‌ها و درس‌های عاشـورا را برای مشـتاقان حقیقت در ایران و اقصا نقاط جهان بازگو کننـد. مقام معظم رهبری در دیدارهای 
مختلف خویش با فعالان مجالس تعزیۀ حسینی )ع( بر مفاهیم و آموزه‌های بزرگ این مکتب مثل ایثار و فداکاری، بصیرت، شجاعت، سازش‌ناپذیری با جبهۀ نفاق و تزویر 

تأکید ورزیده‌اند.
از منظر رهبر معظم انقلاب، محرم و عاشورا الگویی برای بیداری امت اسلامی و دمیدن روح مبارزه و مقاومت در برابر سلاطین جور در گسترۀ تاریخ بوده و هست. ایشان 

به تأسی از آموزه‌های رهبری امام خمینی )ره(، قدرت و شکوفایی امروز اسلام را در گرو زنده نگه‌داشتن پیام و تفکر عاشورا خوانده‌اند.
مجموعه بیانات مقام معظم رهبری در باب نهضت امام حسـین )ع(، تحلیلی جامع از قیام عاشـورا ارائه می‌کند. این بیانات در کتابی با نام »چهار گفتار« گردآوری شـده 
اسـت. ایشـان در ایـن گفتارهـا، بـه تحلیـل قیام حضرت اباعبدالله )علیه‌ السالم( بـا رویکرد اجتماعـی پرداخته‌اند. محور مهم و مشـترک این گفتار‌ها این اسـت که واقعۀ 
عاشـورا یـک منبـع معرفتـی عظیم برای انقلاب اسالمی اسـت. گـزارش حاضر برگرفته از تبییـن و تحلیل‌های رهبر معظم انقالب از قیام خونین امام حسـین )ع( و نقش 

دوران‌ساز واقعۀ عاشورا در شکل‌گیری هویت و قدرت مسلمانان و جهان تشیع است.

هدف اصلی قیام امام چه بود؟

نـه می‌توانیـم بگوییـم  اباعبداللـه )ع(  دربـارۀ هـدف قیـام 
کـه حضـرت قیـام کـرد بـرای تشـکیل حکومـت و هدفـش 
حضـرت  بگوییـم  می‌توانیـم  نـه  و  بـود،  حکومـت  تشـکیل 
گفته‌انـد  کـه  کسـانی  کـرد.  قیـام  شـدن  شـهید  بـرای 
»هـدف، حکومـت بـود« یـا »هـدف، شـهادت بـود« میـان 
این‌هـا  هـدف،  نخیـر؛  کرده‌انـد.  خلـط  نتیجـه،  و   هـدف 

نبود.
امام حسـین )ع( هدف دیگری داشـت؛ منتها رسیدن به آن 
هـدف دیگر، حرکتی را می‌طلبید که این حرکت، یکی از دو 

نتیجه را داشت: »حکومت« یا »شهادت«
البتـه حضـرت برای هر دو هم آمادگی داشـت. هم مقدمات 
حکومـت را آمـاده کـرد و می‌کـرد؛ هـم مقدمـات شـهادت را 
آمـاده کـرد و می‌کـرد. هدف امام حسـین )ع( عبارت اسـت 
از بازگردانـدن جامعۀ اسلامی به خط صحیـح. آن وقتی که 
راه عوضی شـده اسـت و جهالت و ظلم و اسـتبداد و خیانت 
کسـانی، مسـلمین را منحـرف کـرده و زمینـه و شـرایط هـم 

آماده است.
)1374/03/19(

عاشورا؛ روح انقلاب اسلامی ایران

در مورد مسـأله محرم و عاشـورا، بایـد بگویم که روح نهضت 
مـا و جهت‌گیـری کلی و پشـتوانۀ پیـروزی آن، همین توجه 
بـه حضـرت ابا‌عبداللـه)ع( و مسـائل مربوط به عاشـورا بود. 
امـام در دو فصـل، مسـأله نهضـت را بـه مسـأله عاشـورا گره 
زدند: یکی در فصل اول نهضت -یعنی روزهای محرم سـال 
42- که تریبون بیان مسـائل نهضت، حسـینیه‌ها و مجالس 
ذکـر  و  روضه‌خوان‌هـا  و  سـینه‌زنی  هیـأت  و  روضه‌خوانـی 
مصیبت‌گویندگان مذهبی شد و دیگری، فصل آخر نهضت 
-یعنـی محرم سـال 57- بود کـه امام )ره( اعلام فرمودند: 
 مـاه محـرم گرامـی و بـزرگ داشـته بشـود و مـردم مجالـس 

برپا کنند. 
ایشـان، عنـوان ایـن مـاه را مـاه پیـروزی خـون بر شمشـیر 
عمومـی  عظیـم  طوفـان  همـان  مجـدداً  و  دادنـد  قـرار 
نهضـت  ماجـرای  یعنـی  آمـد؛  وجـود  بـه  مردمـی  و 
ذکـر  ماجـرای  بـا  داشـت،  حسـینی  جهـت  و  روح  کـه 

خـورد. گـره  )ع(  حسـین  امـام  یـاد  و  حسـینی  مصیبـت 
)1368/5/11(

روح حماسه، شجاعت و سلحشوری 

در ایـام محـرم و صفر، ملت عزیز ما، باید روح حماسـه را، روح 
عاشـورایی را، روح نترسـیدن از دشـمن را، روح تـوکل بـه خدا 
را، روح مجاهـدت فداکارانـه در راه خدا را در خودشـان تقویت 
کننـد و از امـام حسـین )علیه السلام( مدد بگیرنـد. مجالس 
عـزاداری برای این اسـت کـه دل‌های ما را با حسـین بن علی 
)علیه السلام( و اهداف آن بزرگوار نزدیک و آشنا کند. یک عده 
کج فهم نگویند که امام حسین )علیه السلام( شکست خورد. 
یـک عـده کج فهم نگویند که راه امام حسـین )علیه السلام( 
معنایـش ایـن اسـت کـه همۀ ملـت ایران کشـته شـوند. کدام 
انسـان نادانـی، چنیـن حرفی را ممکن اسـت بزنـد. یک ملت 
از حسـین بن علی )علیه السلام( بایـد درس بگیرد؛ یعنی از 
دشمن نترسد، به خود متکی باشد، به خدای خود توکل کند.
)1371/04/10(

نوحه‌خوانی و عزاداری بر پایۀ معارف دینی 

نوحـۀ سـینه‌زنی خوانـدن هم شـرایط دارد. باید آن کسـانی 
که این‌ها را تهیه می‌کنند، می‌سـرایند، می‌خوانند، مواظب 
باشـند که درسـت برطبق معارف اسلامی حرف بزنند تا این 
سـینه‌زنی، این روضه‌خوانی، این نوحه‌خوانی، قدمی باشد 
در راه عروج مردم به اوج قلۀ افکار اسلامی. از همان روزی 
کـه موضـوع ذکـر مصیبت حسـین بن علـی )علیه السلام( 
مطرح شـد، چشـمۀ جوشـانی از فیض و معنویت، در اذهان 
معتقدین و محبین اهل بیت )علیهم السلام( جاری گشت. 
این چشمۀ جوشان، تا امروز همچنان ادامه و جریان داشته 
است، بعد از این هم خواهد داشت و بهانۀ آن هم، یادآوری 

خاطرۀ عاشوراست.
)1373/03/17(

وصف وفای یاران امام 

خیلی‌هـا بـه امـام حسـین )علیه‌ السلام( مراجعـه و او را بر 
ایـن ایسـتادگی ملامـت می‌کردنـد. آن‌هـا مردمـان بـد و یـا 

کوچکـی هم نبودنـد؛ بعضی جزو بزرگان اسلام بودند؛ اما 
بـد می‌فهمیدنـد و ضعف‌هـای بشـری بـر آن‌ها غالب شـده 
بود؛ لذا می‌خواسـتند حسـین‌بن‌علی را هـم مغلوب همان 
ضعف‌هـا کنند؛ اما امام حسـین )علیه ‌السلام( صبر کرد و 
مغلوب نشـد و یکایک کسـانی که با امام حسین )ع( بودند، 
در ایـن مبـارزۀ معنـوی و درونی پیروز شـدند. آن مادری که 
جـوان خـود را بـا افتخـار و خشـنودی بـه طرف ایـن میدان 
فرسـتاد؛ آن جوانـی کـه از لـذات ظاهـری زندگـی گذشـت 
و خـود را تسـلیم میـدان جهـاد و مبـارزه کـرد؛ پیرمردانـی 
مثـل »حبیـب‌ بـن ‌مظاهـر« و »مسـلم ‌بـن ‌عوسـجه« کـه از 
راحتـی دوران پیرمـردی و بسـتر گـرم و نـرم خانۀ خودشـان 
گذشـتند و سـختی را تحمـل کردنـد؛ آن سـردار شـجاعی 
کـه در میـان دشـمنان جایگاهـی داشـت -»حُـر بـن ‌یزیـد 
حسـین‌  بـه  و  کـرد  صرف‌نظـر  جایـگاه  آن  از  و  ریاحـی«- 
 بـن ‌علـی پیوسـت، همـه در ایـن مبـارزۀ باطنـی و معنـوی 

پیروز شدند.
)1381/01/09(

ایستادگی امام حسین)ع(؛ عامل جلوگیری از انحراف 
و حفظ اسلام

تمام راه‌هایی که می‌شود فرزند پیغمبر از آن راه‌ها استفاده 
کنـد، بـرای حفظ میراث عظیم اسلام -کـه میراث جد او و 
پدر او و پیروان راسـتین آن‌هاسـت- در زندگی سیدالشهدا 
محسـوس اسـت؛ از تبییـن و انـذار، از تحـرک تبلیغاتی، از 
بیـدار کـردن و حسـاس کـردن وجدان‌هـای عناصـر خاص 
-همیـن خـواص که مـا تعبیـر می‌کنیـم- در آن خطبۀ منا، 
این‌هـا همـه در طـول زندگـی سیدالشـهدا اسـت. بعـد هم 
ایسـتادگی در مقابـل یـک انحراف بزرگ با قصـد مجاهدت 
بـا جـان؛ نـه این‌که امـام حسـین از سرنوشـت ایـن حرکت 
بی‌اطلاع بـود؛ نـه، این‌ها امـام بودند. مسـأله‌ معرفت امام 
و علـم امـام و آگاهی وسـیع امـام بالاتر از ایـن حرف‌هایی 
اسـت کـه ماهـا در ذهنمـان می‌گنجـد؛ بلکـه بـه معنـای 
یـک دسـتورالعمل می‌ایسـتد، تسـلیم نمی‌شـود،  ترسـیم 
مـردم را بـه یاری می‌طلبد، بعد هم وقتـی یک عده‌ای پیدا 
می‌شـوند -کـه همان اهل کوفه باشـند- و اظهـار می‌کنند 
کـه حاضرنـد در کنـار آن بزرگـوار در این راه قـدم بگذارند، 
حضـرت درخواسـت آن‌هـا را اجابـت می‌کنـد و بـه طـرف 

آن‌هـا مـی‌رود؛ بعـد هـم در میانـۀ راه پشـیمان نمی‌شـود. 
)1390/04/13(
هرجـا فسـادی از آن قبیـل )حکومـت امـوی( باشـد، امـام 
عمـل  و   شـیوه  بـا  و  اسـت  زنـده  جـا  آن  در  )ع(  حسـین 
خـود می‌گویـد کـه شـما بایـد چـه کار کنیـد. تکلیـف ایـن 
اسـت؛ لـذا بایـد یـاد امـام حسـین )ع( و یـاد کربلا زنـده 
را جلـوِ چشـم  ایـن درس عملـی  یـاد کربلا   باشـد؛ چـون 

می‌گذارد.
متأسـفانه در کشورهای اسلامی دیگر، درس عاشورا آن 
چنان که باید شـناخته شـده باشـد، شـناخته شـده نیست. 
باید بشـود. در کشـور ما شـناخته شـده بود. مردم در کشـور 
ما امام حسـین )ع( را می‌شـناختند و قیام امام حسـین )ع( 
را می‌دانسـتند. روح حسـینی بود؛ لذا وقتی امام فرمود که 
محرم ماهی اسـت که خون بر شمشـیر پیروز می‌شود، مردم 
تعجـب نکردنـد. حقیقت هم همین شـد؛ خون بر شمشـیر، 

پیروز گردید.
)۱۳۷۴/03/۱۹(

اصول و آداب حاکم بر هیأت‌های عزاداری 

هیأت‌هـا نمی‌تواننـد سـکولار باشـند؛ هیـأتِ امـام حسـینِ 
سـکولار مـا نداریـم! هرکـس علاقه‌منـد به امام حسـین )ع( 
اسـت، یعنـی علاقه‌منـد بـه اسلام سیاسـی اسـت، اسلام 
مجاهـد اسـت، اسلام مقاتلـه اسـت، اسلام خـون دادن 
اسـت، اسلام جـان دادن اسـت؛ معنـای اعتقـاد بـه امـام 
حسـین )ع( ایـن اسـت. اینکـه آدم در یـک مجلـس روضـه 
یـا هیـأت عـزاداری مراقـب باشـد کـه مبـادا وارد مباحـث 
اسلام سیاسـی بشـود، ایـن غلـط اسـت. البته معنـای این 
حـرف ایـن نیسـت که هـر حادثـۀ سیاسـی در کشـور اتفاق 
بـا یـک  را  بایـد حتمـاً در مجلـس روضـه آن  مـا  می‌افتـد، 
گرایـش خاصـی -حـالا یـا ایـن طـرف، یـا آن طـرف- بیـان 
کنیـم و احیانـاً بـا یـک چیز‌هایـی هم همراه باشـد، نـه؛ اما 
فکر انقلاب، فکر اسلام، خط مبارکی کـه امام )رضوان‌الله 
علیـه( در ایـن مملکـت ترسـیم کردنـد و باقـی گذاشـتند، 
حضـور  این‌هـا  ماننـد  و  مجموعه‌هـا  در  بایسـتی   این‌هـا 

داشته باشد.
)1398/06/12(

نقش تاریخی زنان در حادثۀ کربلا

کربلا نشـان داد کـه زن در حاشـیۀ تاریـخ نیسـت. زینـب 
کبـر‌ى )س( یـک نمونـۀ برجسـته تاریـخ اسـت کـه عظمـت 
حضـور یـک زن را در یکـى از مهم‌ترین مسـائل تاریخ نشـان 
می‌دهـد. اینکه گفته می‌شـود در عاشـورا، در حادثۀ کربلا، 
خـون بـر شمشـیر پیـروز شـد -کـه واقعـاً پیـروز شـد- عامل 
 ایـن پیـروزى، حضـرت زینب )س( بـود؛ والّ خـون در کربلا 

تمام شد.
حادثـۀ نظامـى بـا شکسـت ظاهـرى نیروهـاى حـق در 
عرصۀ عاشـورا به پایان رسـید؛ اما آن چیزى که موجب شـد 
این شکسـت نظامىِ ظاهرى، تبدیل بـه یک پیروزى قطعىِ 
دائمى شـود، عبارت بود از منش زینب کبرى )س(‌؛ نقشـى 
کـه حضـرت زینـب )س( بـر عهـده گرفـت؛ این خیلـى چیز 

مهمى است.
)1370/07/22(

بایـد ماهـا و شـماها در گفتـاری کـه داریـم و خصوصـاً در ایـن مـاه محـرّم و صفر، که مـاه‏‎ ‎‏برکات 
اسلامی اسـت و مـاه زنـده ماندن اسلام اسـت، باید ما محـرّم و صفر را زنـده نگه‏‎ ‎‏داریـم به ذکر 
مصائـب اهـل بیـت )علیهـم السلام( که با ذکـر مصائب اهـل بیت )علیهم السلام(‏‎ ‎‏زنـده مانده 
اسـت، ایـن مذهـب تا حـالا؛ با همان وضع سـنتی، با همان وضـع مرثیه‌سـرایی و‏‎ ‎‏روضه‌خوانی. 
شـیاطین به گوش شـما نگویند که ما انقلاب کردیم، حالا باید همان مسـائل‏‎ ‎‏انقلاب را بگوییم و 

مسائلی که در سابق بود حالا دیگر منسی باید بشود؛ خیر.‏
مـا بایـد حافظ این سـنت‌های اسلامی، حافظ این دسـته‌جات مبارک اسلامی که در‏‎ ‎‏عاشـورا، 
در محـرّم و صفـر، در مواقـع مقتضی به راه می افتند، ‏‏]‏‏باشـیم؛‏‏[‏‏ تأکید کنیم که بیشـتر‏‎ ‎‏دنبالش 
باشند. محرّم و صفر است که اسلام را نگه داشته است. فداکاری سیدالشهدا‏‎ ‎‏)سلام الله علیه( 
)صحیفه امام، ج۱۵، ص۳۳۰( است که اسلام را برای ما زنده نگه داشته است.�

2

3

۲

یک آزادۀ تخریب‌چی در گفت‌وگو با 
حیات طیبه: 

عشق به امام خمینی)ره( یک افسر 
عراقی من را زنده گذاشت

روایت یک بازگشت با لباس بسیجی:
آن شب خواب به چشم‌مان نیامد

داستان یک مدافع حرم از سفر 
برای زیارت:

خانواده‌ام خبر نداشتند

3
گفت‌وگو با همسر نخستین شهید 

مدافع سلامت استان تهران:
دکتر فتح‌آبادی عاشق شهادت بود

 ملت عزیز در ایام محرم 
 و صفر باید روح حماسه را 

در خودشان تقویت کنند

 تبیین رهبر معظم انقلاب اسلامی از معانی عمیق 
 رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران در نشستی قیام امام حسین)ع( و آثار اجتماعی مکتب عاشورا

با اهالی رسانه:
 حضرت سیدالشهدا)ع(

و یاران بزرگوار ایشان در تاریخ 
ماندگار شدند 

معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شـهید و امور ایثارگران، 
روز دوشنبه 18 مرداد به مناسبت »روز خبرنگار« در نشستی 

صمیمی با خبرنگاران و اهالی رسانه گفت‌وگو کرد.
ضمـن  نشسـت  ایـن  در  اوحـدی«  سـعید  »مهنـدس 
گرامیداشت یاد و خاطرۀ شهدا و تبریک روز خبرنگار گفت: 
تقـارن روزهـای آغازیـن محـرم، سـالگرد شـهادت »شـهید 
محسـن حججـی« کـه به‌عنـوان »روز بزرگداشـت مدافعـان 
حرم« نام‌گذاری شـده و گرامیداشت مقام خبرنگار شاید از 

حکمت‌های الهی باشد که باید آن را به فال نیک گرفت.
رییـس بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران در ادامـه ضمـن 
تسـلیت فرارسـیدن ایـام محرم، قـدرت انتخـاب و اختیار را 
یکـی از ویژگی‌هـای منحصربه‌فـرد انسـان به‌عنوان اشـرف 
مخلوقـات در عالـم خلقـت خوانـد و افزود: خداونـد پس از 
اینکه قدرت اختیار و انتخاب را به انسان عنایت کرد، تأکید 
می‌فرماینـد کـه: ای انسـان مـا تـو را بـه راه راسـت هدایـت 
کردیم و راه را به ‌تو نشـان دادیم، یا شـکرگزار آن هسـتی یا 

ناسپاس.
اوحدی با اشاره به حدیث »انا الحسین مصباح الهدی 
و سـفینه النجاة« اضافه کرد: این‌ها جزو علاماتی هسـتند 
کـه خداونـد برای انتخاب مسـیر درسـت در اختیـار ما قرار 
داده اسـت و هرکسـی طبق این علامات دسـت به انتخاب 
بزنـد، جاودان خواهد شـد. معـاون رییس جمهور با اشـاره 
بـه واقعـۀ عاشـورا و تقابـل خیر مطلق و شـر مطلـق در برابر 
هم، عنوان کرد: در واقعۀ عاشورا در ظاهر لشکر عمر سعد 
پیـروز شـد؛ امـا آنچـه در تاریـخ مانـدگار می‌شـود، حضرت 
سیدالشـهدا)ع( و یاران بزرگوار ایشان هستند؛ چراکه خود 

خداوند در قرآن فرمودند: شهدا زنده و جاوید هستند.
وی افزود: وصیت‌نامۀ شـهدا و کلام و گفتار ایشـان هم 
کـه همیشـه زنـده و سـاری و جـاری اسـت، مصـداق همان 
بشـارت »یستبشـرون بالذین یلحقو بهم« اسـت که خداوند 
در قرآن دربارۀ شهدا می‌فرمایند. اوحدی با اشاره به ندای 
»هـل مـن ناصـر ینصرنـی« به‌عنـوان آخریـن کلام حضرت 
سیدالشـهدا)ع( در کربلا، عنوان کرد: حضـرت اباعبدالله 
با وجود اینکه می‌دانسـت کسـی دیگر همراه او نیست، اما 
باز این ندا را سـرداد تا در طول تاریخ باقی بماند و هرکسـی 
در هـر زمانـی تا به قیامت گره از کار کسـی بگشـاید به این 
ندای حضرت سیدالشـهدا لبیک گفته است. اگر ما هم در 
بنیاد شهید و امور ایثارگران به دنبال گره‌گشایی از بهترین 
خلق هستیم، به امید توفیق لبیک به همین ندای حضرت 
اباعبداللـه اسـت. رییـس بنیاد شـهید و امـور ایثارگـران در 
بخـش دیگـر صحبت‌هـای خـود ضمـن گرامیداشـت یـاد و 
خاطرۀ شـهدای رسـانه و خبرنگار عنوان کرد: ما در کشـور 
حـدود 250 شـهید، 50 جانبـاز و 5 آزاده خبرنـگار داریم و 
اگـر امـروز برای بزرگداشـت مقـام ایـن عزیـزان اینجا جمع 
شـده‌ایم، نـه یـک مراسـم کلیشـه‌ای بلکـه بـرای تأکیـد بـر 
جایگاه خطیر خبرنگاران و رسانه به‌ویژه در این برهۀ بسیار 

حساس تاریخی است.
اوحـدی بـا بیـان اینکـه مـا امـروز در یـک جنـگ نـرم 
تمـام عیـار هسـتیم، اضافـه کـرد: ویژگی جنگ نرم آسـیب 
محـور بـودن آن اسـت. مـا بـه کثـرت شـاهد هسـتیم کـه 
ارتش رسـانه‌ای دشـمن با تمام قوا در میدان حاضر شـده، 
مشکلات ریز و درشت کشور را پیدا می‌کند و آن را برجسته 
می‌کند. نمونۀ آن را هم در روزهای اول شـیوع کرونا شـاهد 
بودیـم کـه کمبودهـا را بـا ضریب بالایـی اعلام می‌کردند و 

سعی داشتند مردم را به جان یکدیگر بیندازند. 
ادامه در صفحه 2
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پیامبر اکرم )صلى الّل علیه و آله و سلم(:
براى شهادت حسین )علیه السلام( حرارت و گرمایى در دل‌هاى مؤمنان است که هرگز 

سرد و خاموش نم‌ىشود .
)جامع احادیث الشیعه ، ج 12، ص 556(

به مناسب پذیرش قطعنامه ۵۹۸؛
وقتی شعلۀ جنگ فروکش کرد

در فاصلۀ بین پذیرش قطعنامۀ ۵۹۸ تا اجرای آتش‌بس، یعنی از ۲۷ تیر 
تـا ۲۹ مردادماه ۱۳۶۷ نشسـت‌هایی در نیویورک بیـن نمایندگان ایران و 
عراق از طریق سازمان ملل و به‌طور غیرمستقیم برگزار شد تا شعلۀ جنگ 

تحمیلی برای همیشه خاموش شود.
بـه گـزارش هفته‌نامۀ »حیات طیبـه«، قطعنامۀ ۵۹۸ شـورای امنیت 
یکی از قطعنامه‌های این شورا است که برای پایان‌دادن به جنگ ایران و 
عراق صادر شد. این قطعنامه از نظر کمی و تعداد واژه‌های به کار گرفته 
شـده مفصل‌تریـن و از نظـر محتـوا اساسـی‌ترین و از نظـر ضمانت‌اجـرا 

قوی‌ترین قطعنامۀ شورای امنیت در مورد این جنگ بوده است. 

پذیرش قطعنامه؛ تابعی از منطق پیروزی و شکست

ایـن قطعنامـه بلافاصله از سـوی عراق پذیرفته شـد؛ ولی بعد از گذشـت 
یـک‌ سـال و هفت روز در ۲۷ تیر ۱۳۶۷ از سـوی ایران مـورد پذیرش قرار 
گرفت. از سوی امام خمینی )ره( در ۲۹ تیر ۱۳۶۷ پیامی دربارۀ پذیرش 
قطعنامـه منتشـر شـد که به »نوشـیدن جـام زهـر« معروف شـد؛ در واقع 
پـس از تغییـر در شـرایط نظامی و اسـتناد امام )ره( به »گـزارش نظامی-
سیاسـی« کـه  تصریـح می‌کنند: »بعد از شکسـت‌‌های اخیر بـه اینجانب 
رسیده« است، امام )ره( با پایان‌دادن به جنگ از طریق پذیرش قطعنامۀ 
598 اعلام موافقـت کـرد. مسـأله اساسـی در اسـتدلال امـام )ره( بـرای 
پایـان‌دادن بـه جنـگ، »پس از شکسـت‌های اخیـر«، گزارش مسـئولین 
سیاسـی و نظامـی اسـت کـه ناظر بـر »ناتوانی در دسـتیابی بـه پیروزی« 
است. با این توضیح پایان‌دادن به جنگ تابع منطق »پیروزی و شکست« 
بوده است که از سوی امام )ره( با توجه به چشم‌انداز آیندۀ جنگ و عدم 
دسـتیابی بـه پیروزی، مورد اسـتناد قرار گرفته اسـت. )محمـد درودیان، 

پایان دادن به جنگ بر اساس کدام علت؟(
یکی از مهم‌ترین عواملی که باعث پذیرفتن این قطعنامه از سوی امام 
)ره( شـد، نامۀ محرمانۀ محسن رضایی -فرماندۀ وقت سپاه پاسداران- به 
امـام خمینـی)ره( در تاریـخ ۲ /۴/ ۶۷ بـوده اسـت. در بخشـی از این نامه 
آمـده اسـت: »تا پنج سـال دیگـر ما هیچ پیـروزی نداریم، ممکن اسـت در 
صورت داشـتن وسـایلی که در طول پنج سـال به دسـت می‌آوریم، قدرت 
عملیات انهدامی یا مقابله به مثل را داشته باشیم و بعد از پایان سال ۱۳۷۱ 
اگـر مـا دارای ۳۵۰ تیـپ پیـاده و ۲۵۰۰ تانک و ۳۰۰۰ قبضـه توپ و ۳۰۰ 
هواپیمـای جنگـی و ۳۰۰ هلی‌کوپتر باشـیم و قدرت سـاخت مقـدار قابل 
توجهی از سلاح‌های لیزری و اتمی که از ضرورت‌های جنگ در آن موقع 
اسـت را داشته باشـیم، می‌توان گفت به امید خدا بتوانیم عملیات آفندی 
انجـام دهیم.« )گزارشـی با عنوان قطعنامۀ ۵۹۸، منتشـر شـده در پایگاه 

اطلاع‌رسانی هیأت معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی(

در فاصلۀ 33 روز؛ تجاوز مجدد عراق به خاک ایران

پذیـرش ایـن قطعنامـه هرچند به معنای پذیرش آتش‌بس از سـوی ایران 
بود، ولی عراق به حملات خود ادامه داد و مجدد داخل خاک ایران شـد 
تا نقاط مهمی از جمله خرمشـهر را به دسـت بیاورد تا با وضع بهتری در 
مذاکرات حضور داشـته باشـد؛ اما موفقیتی بدست نیاورد و نهایتاً جنگ 

در ۲۹ مرداد ۱۳۶۷ پایان یافت.
در فاصلـۀ بیـن پذیـرش قطعنامـۀ ۵۹۸ تـا اجرای آتش‌بـس، یعنی از 
۲۷ تیـر تـا ۲۹ مردادماه ۱۳۶۷ نشسـت‌هایی در نیویورک بین نمایندگان 
ایـران و عـراق از طریـق سـازمان ملـل و به‌طـور غیرمسـتقیم برگزار شـد. 
فرماندۀ وقت سپاه دراین‌باره می‌گوید: »دوباره در مردادماه که ما صدام 
را بـه عقـب زدیم، زیر بار پذیرش قطعنامـۀ ۵۹۸ نمی‌رفت؛ اما آلمانی‌ها، 
شوروی و آمریکایی‌ها و همه فشار آوردند به صدام که قطعنامه را بپذیرد؛ 
یعنی آن هفته‌های آخر جنگ، فشـارهای بین‌المللی به صدام زیاد شـده 
بـود که سـریعاً قطعنامـه را بپذیرد«.)سـاعت آتش‌بس ایـران و عراق چند 

بود؟، منتشر شده در سایت خبری مشرق(

کارشکنی عراق؛ اسارت در زمان آتش‌بس

در این شرایط شورای امنیت سازمان ملل روز ۱۸ مرداد ۱۳۶۷ قطعنامۀ 
دیگـری بـه شـماره ۶۱۹ تصویـب کـرد. به‌موجـب ایـن قطعنامـه ناظران 
نظامـی سـازمان ملـل بـا عنـوان »نیروهای یونیمـاگ« متشـکل از حدود 
۳۵۰ نفـر نیـروی کلاه آبـی از ۲۴ کشـور و ملیـت مختلـف بـه فرماندهی 
»ژنرال الوکویویچ« -اهل یوگسلاوی- در اطراف مرزهای کشورهای ایران 
و عراق مستقر شدند. با اجرای مذاکرات سه‌جانبۀ ایران و عراق و سازمان 
ملـل، نیروهـای دو طـرف به مرزهای دو کشـور بازگشـتند و تحت نظارت 
ناظران سـازمان ملل، آتش‌بس بین دو کشـور از سـاعت ۶:۳۰ صبح روز 
شـنبه ۲۹ مـرداد ۱۳۶۷ برابـر بـا هفتـم محـرم ۱۴۰۹ در جبهه‌هـا برقرار 
شـد؛ به‌این‌ترتیـب جنگ بین دو کشـور عملاً در ۲۹ مـرداد ۱۳۶۷ پایان 
یافـت. پـس از برقراری آتش‌بس، نیروهای نظامی هر دو کشـور همچنان 
در مرزها مسـتقر بودند؛ همچنین پـس از برقراری آتش‌بس، ارتش عراق 
۷۰۲ نفر از نظامیان ایرانی را اسـیر کرد؛ البته بعد از گذشـت دو سـال از 

ترک مخاصمه، اسرای طرفین از مرداد سال ۱۳۶۹ به‌تدریج آزاد شدند.

 حضرت سیدالشهدا)ع(
و یاران بزرگوار ایشان در تاریخ 

ماندگار شدند 
ادامه از صفحه اول

وی افـزود: جنـگ نـرم برخلاف جنگ سـخت یـک حرکت بسـیار پیچیده 
است که مرز مشخصی ندارد و در این حرکت رسانه در صف اول خط مقدم 
اسـت؛ لذا رسـالتی که شـما خبرنگاران عزیز و اهالی رسـانه دارید، بسـیار 
سـخت و سـنگین اسـت و به‌ویژه در شـرایط بسیار حسـاس و خطیر امروز، 
نقش خبرنگار زمان‌شناسـی، هوشـیار و هوشـمند بودن، شـناخت شرایط 
و صـدق در کلام اسـت. »غلامعلـی افشـار« پدر شـهید خبرنـگار »علیرضا 
افشـار«، »محمدرضا نوروزپور«، مدیرعامل سـازمان خبرگـزاری جمهوری 
اسلامی ایران)ایرنا(، »علی متقیان« مدیرعامل ایسـنا، »مهدی شفیعی« 
مدیرمسـئول روزنامـه ایـران، »جعفر عزیزی« سـردبیر سـرویس اجتماعی 
سازمان صدا و سیما، »علیرضا شیروی« مدیرکل مطبوعات خارجی وزارت 
فرهنـگ و ارشـاد اسلامی از میهمانان این نشسـت هم ضمـن تبریک روز 
خبرنگار، انتشار اخبار حوزۀ ایثار و شهادت و کمک به ترویج فرهنگ ایثار و 
شهادت را افتخار خواندند و در پایان تجلیل شدند. در این مراسم همچنین 
به نمایندگی از کلیۀ خبرنگاران حوزۀ ایثار و شهادت تعدادی از خبرنگاران 
رسـانه‌های مختلف که در تهیه و انتشـار اخبار بنیاد شهید و امور ایثارگران 
همکاری داشتند، تقدیر شدند. تقدیر از سایر خبرنگاران فعال نیز در دفتر 
خبرگزاری‌هـا و رسـانه‌ها و نیـز اداره کل روابـط عمومی بنیاد شـهید و امور 

ایثارگران و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی انجام خواهد شد.

یک آزادۀ تخریب‌چی در گفت‌وگو با حیات طیبه: 
عشق به امام خمینی)ره( یک افسر عراقی من را زنده گذاشت

روز 26 مـرداد مـاه 1369 سـالروز بازگشـت جوانانـی بـه 
وطن اسـت که خاطراتشان از جبهه، رنگ و بوی دیگری 
دارد. آنـان کــه در سـال‌های‌ درد و فراق، دور از دیار بــه 
سـر می‌بردنـد و در کوله‌بـار خاطـرات تلخ و شـیرین خود 
برای ما از شـکنجه‌گاه‌ها و اردوگاه‌های دشـمن سرمشق 
مهمـی بـه نام اسـتقامت و آزادگی را آوردنـد. یکی از این 
قهرمانان آزاده »سـعید نفر« نام دارد که به عنوان نیروی 
تخریب‌چـی بـه خنثی‌سـازی مین مشـغول بوده اسـت و 
کاشته‌های مرگ را بر می‌داشته است و زمانی فرماندهی 
یـک گـردان را در قـرارگاه نجـف اشـرف برعهـده داشـته 
اسـت. هفته‌نامـۀ »حیـات طیبه« بـا ایـن آزادۀ گرامی به 

گفت‌وگو نشسته است. سعید نفر روایت می‌کند:

سوم اسفندماه سال 1362؛ وقتِ سرنوشت

من متولد 1344 هستم و در جنوب تهران متولد شده‌ام. 
17 سـاله بـودم کـه بـرای نخسـتین مرتبه به جبهـه اعزام 
شـدم. دوران نوجوانـی را بـه عنـوان رزمنـدۀ تخریب‌چی 
در جبهـه می‌گذرانـدم کـه عملیـات »خیبـر« طرح‌ریـزی 
و اجـرا شـد. مـن هـم در ایـن رزم حضـور یافتـم و پـس از 
مجروحیت به مدت 6 سال و نیم به اسارت دشمن بودم. 
روز سـوم اسـفندماه سال 1362 سرنوشـت من به عنوان 
رزمنـده به گونه‌ای دیگر رقم خورد. در آن مقطع فرماندۀ 
گـردان ویژۀ تخریب قرارگاه نجف اشـرف بودم و به همراه 
تعدادی از دوستانم مانند اکبر جانثاری، مهدی محمدی 
شـاهد و شـهید علـی قبلـه‌ای در آن شـب مأموریت عمل 
از محـور »زید« و پیشـروی و چسـبیدن به »نهـر کتیبان« 
بـرای مسـدود کـردن منطقـۀ ورودی دشـمن در روی پـل 
»دوعیجی« و خنثی‌سازی میادین مین به ما واگذار شد.

اسارت در وسط میدان مین

ما به منطقۀ طلاییه رسیدیم. فکر کنم حوالی ساعت 9 یا 
10 صبح بود که یکی از سـربازهای عراقی هنگام خروج 
از سنگرشـان چشـمش به ما افتاد و شـروع به داد و فریاد 
کرد و پشـت سـر هم فریاد می‌کشـید: »ایرانـی، ایرانی.« 
او با این کار قصد داشـت دیگر همسـنگرانش را از وجود 
مـا در نزدیکـی سنگرشـان مطلـع کنـد. در عـرض چنـد 
ثانیـه چند سـرباز تنومنـد عراقی را دیدم که سراسـیمه از 
سنگرشـان بیرون آمده و به ما خیره شده بودند. باورشان 
نمی‌شـد کـه مـا توانسـته باشـیم شـب گذشـته در زیر آن 
باران گلولۀ خودی و دشمن تا آنجا پیشروی کرده باشیم. 
لحظاتـی بعـد یکی از آن‌هـا جلوتر از بقیه، مین‌های سـر 
راهشـان را خنثـی می‌کـرد و چهـار نفـر دیگـر هـم پشـت 
سرش و اسلحه به دست با احتیاط به سمت ما می‌آمدند. 
من که همه چیز را تمام شـده می‌دیدم، آرزو می‌کردم که 
ای‌کاش شب قبل علاوه بر سیم‌چین و سرنیزه، اسلحه یا 
حداقل نارنجکی با خود برداشته بودم تا پیش از شهادتم 
بـه دسـت دشـمن حداقل یکی دو تـا از آن‌هـا را به جهنم 
می‌فرسـتادم؛ اما افسـوس که همان سـیم‌چین و سرنیزه 
را هـم بـه یکـی از همرزمانـم داده بـودم و اکنـون هیـچ 

وسیله‌ای برای دفاع از خودم نداشتم.

حضور کلاه سبز و قرمزهای بعثی 

بالاخـره بعـد از یکـی دو دقیقـه عراقی‌هـا بـالای سـرم 
رسـیدند. آن‌هـا کـه تـرس از نزدیـک شـدن بـه مـن در 
چهره‌شـان مشـهود بـود، از فاصلـۀ چنـد متـری بـه مـن 
کـه بـه دلیل آتش سـنگین عملیـات مجـروح و خون‌آلود 
روی زمیـن افتـاده بودم، می‌گفتند که دسـت‌هایم را بالا 
بگیـرم. مـن که تا حدی زبان عربی را بلـد بودم، به ناچار 
دسـت‌هایم را بـالا بـردم و آن‌هـا جـرأت کردند کـه به من 

نزدیـک شـوند. از ایـن پنج سـرباز، چهار نفـر آن‌ها کلاه 
سـبز و یکـی دیگرشـان که معلوم بـود بعثی و ارشدشـان 
اسـت، کلاه قرمز بر سـر داشـتند. یکی از سـربازها جلو 
آمـد و شـروع بـه تفتیـش بدنی من کـرد که متأسـفانه در 
ایـن هنگام یک کولـۀ کوچک کمری که حـاوی مقداری 
مـواد منفجـره و فتیله و چاشـنی انفجاری بود، از پشـت 
کمـر من پیـدا کـرد و تحویل آن درجـه‌دار داد. آن افسـر 
بعثـی بـه محـض دیـدن آن کولـۀ انفجـاری جلو آمـد و با 
خشـم و عصبانیت از من پرسید: »تو پاسدار هستی؟« و 
من درجوابش گفتم: »نه، من داوطلب هستم.« او که از 
جواب من قانع نشده بود، در حالی که آن کولۀ انفجاری 
را جلوی چشـمانم گرفته بود، با لگد توی شـکم و پهلویم 
کوبیـد و بـه من گفت: »تـو دروغ می‌گی، تو پاسـداری و 
مـن تـو رو می‌کشـم.« مـن هم کـه در اثـر خونریـزی زیاد 
خیلـی به حـال خودم نبـودم، شـانه‌هایم را بـالا انداخته 
و بـا بی‌اعتنایی گفتـم: »می‌خوای بکشـی بکش، بهتر! 
راحت می‌شـم.« افسـر خبیث که انتظـار چنین جواب و 
عکس‌العملـی را از من نداشـت، بیشـتر شـاکی شـد. به 
سـربازان دیگر که همراهش بودند اشـاره کرد که از آنجا 

بروند و مرا با او تنها بگذارند. 

لولۀ تفنگ روی پیشانی

بعد از رفتن سربازان، آن درجه‌دار ملعون بعثی، گلنگدن 
اسـلحۀ کلاشینکفی را که در دسـت داشت کشید و لولۀ 
اسلحه‌اش را روی پیشانی من گذاشت. ظاهراً آخر ماجرا 
بـود و مـن داشـتم بـه آرزوی دیرینـۀ خود یعنی شـهادت 
آرام  تمـام شـده می‌دیـدم،  را  کار  کـه  مـن  می‌رسـیدم. 
چشـمانم را بسـتم و زیر لب شـهادتین را خواندم. شـاید 
باورتـان نشـود ولـی در آن لحظه مـن واقعـاً از دنیا بریدم 
و دل کنـدم. در همـان زمان کوتاه که چشـمانم را بسـته 
بـودم و در انتظـار مرگ بودم، تمـام صحنه‌های زندگی‌ام 
از کودکـی تـا بـه آن زمـان به مانند کسـی کـه در قطاری 
نشسـته باشـد و از پنجـره، بیـرون را نگاه کنـد، از جلوی 
چشـمانم گذشـت. همانطور کـه منتظر شـنیدن صدای 
شـلیک گلولـه و احسـاس داغـی سـرب روی پیشـانی‌ام 
بـا خـدا راز و نیـاز می‌کـردم و از  بـودم، در دل داشـتم 
درگاهش بخشش و آمرزش طلب می‌کردم. چند ثانیه به 

همین منوال گذشت ولی خبری از شلیک گلوله نبود.

جرّ و بحث بر سر یک زندگی 

خیلـی کنجـکاو بـودم دلیـل این تأخیـر و عدم شـلیک را 
بدانـم! بـا خـودم فکـر می‌کردم کـه شـاید می‌خواهد مرا 
قبل از کشـتن به اصطلاح زجرکش کند. طاقت نیاوردم 

و چشـمانم را آهسـته باز کـردم و در اینجا بـود که صحنۀ 
غیر قابل باوری را دیدم. در کمال تعجب مشـاهده کردم 
افسـر دیگـری کـه ظاهـراً هم‌درجۀ او بود، سـر رسـیده و 
آن‌هـا بـا هم بر سـر کشـتن یا نکشـتن من مشـغول جرّ و 
بحـث هسـتند. آن عراقـی بعثـی بـا خشـم و عصبانیـت 
شـدید، دائـم لولۀ اسـلحه‌اش را به سـمت مـن می‌گرفت 
و می‌گفت: »این پاسـداره و من باید اونو بکشـم.« افسـر 
دومـی در حالـی کـه لولـۀ اسـلحه او را بـه سـمت دیگـر 
می‌داد، می‌گفت: »تو حق نداری اینو بکشـی! الان روز 
شـده و ما دسـتور داریم اسـیر بگیریـم. اگر تو این اسـیر 
رو بکشـی، من گـزارش می‌کنم.« ایـن قضیۀ بلاتکلیفی 
مـن بیـن مـرگ و زندگـی در حالـی که بی‌جـان و بی‌رمق 
وسـط ایـن دو نفر بـر روی زمین افتاده بـودم، برای یکی 
دو دقیقـه ادامـه داشـت. واقعـاً آن دقایق بـرای من یکی 
از سـخت‌ترین لحظات عمرم بود و من هیچگاه آن حس 
عجیـب بلاتکلیفـی را فرامـوش نمی‌کنـم. در نهایت بعد 
از کشـمکش فراوان بین آن دو سـرانجام درجه‌دار دومی 
حرفش به کرسـی نشسـت و افسـر بعثی  را از کشتن من 

منصرف کرد. 

عشق به امام خمینی )ره( در قلب افسر عراقی

درجـه‌دار دومـی کـه مانـع کشـته شـدن مـن شـده بود، 
بـالای سـرم نشسـت و بـه زبان عربـی گفت: »نتـرس! تو 
در امان هسـتی. تو اسـیر هستی. من مسـلمانم و تو هم 
مسـلمان.« بعـد در حالـی که اطرافـش را نـگاه می‌کرد، 
سرش را نزدیک آورد و گفت: »من شیعه هستم و سپس 
با اشاره به سمت قلبش، آرام گفت: خمینی، خمینی.«  
آری افسـری که مانع از کشـته شـدن من شـده بود، یک 
عراقی شـیعه بود که در قلبش عشـق امام )ره( را داشـت 
و چـون عمـر مـن به دنیـا باقی بـود، خداوند او را وسـیلۀ 
زنـده مانـدن من و نجات از دسـت آن افسـر خبیث کرده 
بـود؛ چرا که اگر لحظاتی دیرتر رسـیده بود، چه بسـا که 
آن جانـی ملعون مرا کشـته بـود؛ البته بعضـی اوقات که 
بـا خـود فکر می‌کنم، می‌گویم ای کاش آن شـخص سـر 
نرسـیده بود و من کشته می‌شدم و به آرزوی دیرینۀ خود 

یعنی شهادت می‌رسیدم. 

در آستانۀ آزادی

سال دوم اسارت بود که گروهی از پزشکان صلیب سرخ 
بـه همراه تعـدادی از پزشـکان عراقی بـه اردوگاه آمدند. 
اعلام کردنـد که بنا بر توافقی، قصـد دارند تا تعدادی از 
اسـرای مجروح هر دو کشـور را با هم مبادله کنند. آن‌ها 
از اسـرای مجروح می‌خواسـتند تا در جلوی چشم آن‌ها 

راه برونـد. مـن و مرتضـی –بیسـیم‌چی و دوسـتم- نیز در 
صـف مجروحـان، جلوی چشـم دکترها راه رفتیـم که بنا 
بر تشـخیص آن‌ها مشـکل پای من زیاد حاد نبود و آن‌ها 
بیشتر، افراد قطع عضو یا مجروحیت شدید مدّ نظرشان 
بود؛ به همین خاطر مرتضی در لیسـت تعویض و مبادله 
قرار گرفت. چند روز بعد این عزیزان با اسرای عراقی که 
وضعیتی مشـابه ایشـان را داشتند از طریق صلیب سرخ 
تبادل شدند. یادم می‌آید مرتضی در هنگام خداحافظی 
در حالـی کـه اشـک می‌ریخـت، رو بـه مـن کـرد و گفت: 
»سعید، من جونم و زنده بودنم را مدیون تو ام، ای کاش 

با هم آزاد می‌شدیم.« 

و بالاخره آزادی

یـادم می‌آیـد کـه روز تبادل اسـرا در مرز خسـروی ترتیب 
تبادل افراد به شـکلی بود که افسـر عراقی اسـم تعدادی 
صـف  یـک  در  افـراد  و  می‌خوانـد  یکی‌یکـی  را  اسـرا  از 
می‌ایسـتادند و پـس از تأییـد آن اسـامی توسـط صلیـب 
سـرخ، اسـرا یکی‌یکـی و بـه ترتیب اسمشـان در لیسـت 
صلیب سـرخ آزاد می‌شـدند. سـپس نوبت طـرف مقابل 
بـود کـه ایـن کار را تکـرار کنـد. اسـرایی کـه اسمشـان 
خوانده می‌شـد، به سـرعت برق و بـاد منطقۀ حد فاصل 
بیـن نیروهـای ایرانـی و نیروهـای عراقی را کـه به »نقطۀ 

صفر مرزی« مشهور است، طی می‌کردند.
زمـان بـه کنـدی می‌گذشـت. افسـر عراقـی داشـت 
یکی‌یکی اسـم افراد را می‌خواند و قلب من به شـدت هر 
چه تمام‌تر درون سینه‌ام می‌زد. دائم در این فکر بودم که 
نکند همین الان مشکلی پیش بیاید و عراقی‌ها پشیمان 
بشـوند و مـا را دوبـاره بـه اردوگاه بـاز گرداننـد. در همین 
افـکار بـودم کـه ناگهـان صـدای افسـر عراقی در گوشـم 
پیچیـد کـه بـا صـدای بلنـد گفـت: »سـعید نفـر« خدایـا 
چه می‌شـنیدم، داشـتند اسـم من را برای آزادی و رفتن 
و رسـیدن بـه خاک وطن صـدا می‌زدند. غـرق در همین 
افـکار بـودم کـه دوسـتم احمد تنـه‌ای به مـن زد و گفت: 
»سعید چرا جواب نمی‌دی؟ دارن اسم تو رو می‌خونن.« 
مـن بـا گفتـن کلمـۀ »بلـه قربـان« دسـتم را بلند کـردم و 
مسـئول صلیب سـرخ در حالی که لبخند بر لب داشـت، 
با اشـارۀ دستش به سـمت ایران و با گفتن کلمۀ »اوکی« 
به من اشـاره کرد که آزادم و می‌توانم بروم. نمی‌دانم این 
لحظۀ آزادی را چگونه برایتان توصیف کنم، حس خیلی 
عجیب و خاصی داشتم؛ حس پرنده‌ای را داشتم که بعد 
از سـال‌ها زندگی در قفس حـالا در قفس را باز می‌دید و 
کافی بود که پر بگشاید و در دنیای آزاد بیرون پرواز کند. 

خوابی که تعبیر شد

»آزادی«؛ چه واژه و کلمۀ زیبایی! باورم نمی‌شـد که آزاد 
می‌شـوم و از آن بـرزخ عـراق و اردوگاه رهایـی می‌یابـم. 
ناخودآگاه این آیۀ شـریفۀ قرآن و این وعدۀ تخلف ناپذیر 
الهی در ذهنم نقش بست که می‌فرماید: »اِنَ مَعَ العُسرِ 
یُسـرا« حالا من پس از گذشـت 2340 روز از اسـارت در 
عیـن نابـاوری داشـتم آزادی را با چشـم خـودم می‌دیدم 
و طعـم شـیرین آن را بـا تمـام وجـودم می‌چشـیدم. آن 
مسـافتی را که به سمت وطن می‌دویدم، انگار که پاهایم 
روی زمیـن نبود؛ بلکه احسـاس می‌کردم که در آسـمان 
هستم و روی ابرها پرواز می‌کنم. اصلًا به پشت سرم نگاه 
نمی‌کـردم؛ چراکـه می‌ترسـیدم صدایـم کننـد و بگوینـد 
اشـتباه شـده و باید به اردوگاه برگردی. چند سال پس از 
آزادی برای آنکه خاطرات دوران اسارت را فراموش نکنم 
و بتوانـم پیامـم را به آیندگان برسـانم کـه چگونه میهن از 
چنگال دشـمن نجات یافت، کتـاب خاطرات خودم را به 

عنوان »خوابی که تعبیر شد« به نگارش در آوردم.

داستان یک مدافع حرم از سفر برای زیارت:

خانواده‌ام خبر نداشتند
امروز از مدافعان حرم است و دیروز پدرش مدافع حریم بوده. ایثارگری در 
خون اوست و با جمعیت هلال احمر هم همکاری دارد و سه سال در عراق 
و چهار سـال در سـوریه به عنوان کاردان فوریت‌های پزشـکی و مدیریت 
خدمات اجتماعی رشتۀ مددکاری و  مربی امداد و نجات و بهداری رزمی 
حضـور داشـته اسـت. متـن گفت‌وگـو بـا او را دربـارۀ بیـم و امیدهایش در 

جبهه‌های مقاومت در سمت امدادگر هلال احمر در ادامه می‌خوانید. 

به قصد زیارت

بـا توجـه به اینکه در خانواده‌ای مذهبی و مؤمن به دنیا آمده‌ام و با هیأت امام 
حسـین )ع( بـزرگ شـده‌ام و پـدرم نیز برای دفـاع از خاک و ناموس کشـورش 
وارد جنـگ تحمیلی شـده بـود، روحیۀ جهاد و شـهادت‌طلبی در من هم بود. 
در سـال‌های ۹۲ تا ۹۴ در سـپاه بدر عراق، برای دفاع از حریم اهل بیت )ع( 
حضـور داشـتم. با توجه به تثبیت نسـبی عراق به دنبـال کارهایم برای حضور 
در جبهۀ مقاومت سوریه و دفاع از حرم خانم حضرت زینب )س( و -خانم سه 
ساله- رقیه )س( گشتم تا اینکه به دفتر اعزام نیروهای امدادی در بیمارستان 
بقیه‌اللـه مراجعـه و فرمی پـر کردم و برای اعزام به خاک سـوریه اعلام آمادگی 
کردم. خیلی خوشـحال بودم. خانواده‌ام به هیچ عنوان خبر نداشـتند. با من 
تماس گرفتند و گفتند فلان روز برای اعزام فرودگاه امام خمینی )ره( باشید. 
وقتـی خواسـتم از خانه خارج بشـوم و سـمت فـرودگاه بروم، به مـادرم گفتم: 
»قراره برم زیارت.« مادرم خوشحال شد و قرآن آورد تا از زیرش رد بشوم. اصلًا 

هم نپرسید زیارت کجا و کی برمی‌گردم چون می‌دانست جواب نمی‌دهم.

پرواز پر ماجرا به سوی دمشق

در روز اعزام وارد فرودگاه امام خمینی )ره( شدم، رابط پرواز را پیدا کردم و بلیت 
را گرفتم. چهار نفر بودیم. گفتند که این پرواز جا ندارد و فقط دو نفر می‌توانید 
بروید. بلیت را به شهید دکتر حمید قناد دادم، برای رفتن خیلی عجله داشت. 

در نهایـت بـا پرواز اختصاصـی هواپیمای حامل نیروهای فاطمیون به دمشـق 
اعزام شدیم. ۳۰ دقیقه قبل از فرود اعلام کردند که پنجره‌ها را ببندید. چراغ‌ها 
خاموش شده بود، چون ممکن بود هواپیما را بزنند. مهمانداران خیلی ترسیده 
بودند اما شـرایط برای من عادی بود. در نهایت به سلامت در فرودگاه دمشـق  
فـرود آمدیـم. ابتدا پلاک و تکه کاغذی به ما دادند تا شـماره تلفن اضطراری و 
محل دفن را در صورت شهید شدن، یادداشت کنیم. به محض اینکه ما کاغذ 
را تحویل دادیم، گوشـی و پاسـپورتمان را گرفتند. چون داشتن گوشی ممنوع 
بـود. بـا هماهنگـی بـه یـک سـاختمان شیشـه‌ای در نزدیکی فرودگاه دمشـق 
منتقل شـدیم. سـاعت ۱۲ شـب بود. توجیه شـدیم که فردا صبح بعد از زیارت 
حضرت زینب )س( و حضرت رقیه )س( به سمت حلب اعزام می‌شویم. حلب 

در حال سقوط بود و به نیروی کمکی نیاز داشت. 

تجربۀ کافی برای کار

در همان ابتدای ورود به دستور فرماندۀ محور خیلی زود محک خوردم. به لحاظ 
شرایط کاری در  هلال احمر و مواجه‌شدن با اجساد در تصادفات، تجربۀ کافی 
برای رویارویی با مجروحان را داشتم. ساعت ۱۲ شب به نزدیکی محل درگیری‌ها 
رفتیـم. گلولـه و خمپـاره بـه  سـمت ما می‌آمـد، داخل یک سـوله پنـاه گرفتیم و 
مجروحان را برای ما می‌آوردند. بعد از انجام کمک‌های اولیه و تریاژبندی، آن‌ها 
را به بیمارستان صحرایی منتقل می‌کردیم، بی‌وقفه تا نزدیکی‌های صبح مشغول 
بـودم. برای اسـتراحت به مقر برگشـتیم. فرماندۀ محـور گفتند باید بین خطوط 
سرکشی کنیم. مسیرها را به من یاد داد و روز دوم من پشت فرمان نشستم و  به 
تمام محورها بدون پرسـیدن آدرس سرکشـی کردم. صبح در پسـت امداد سـیار 
فعـال بـودم و  شـب در خطوط عملیاتی سرکشـی می‌کـردم. در اکثـر جبهه‌ها و 
مناطق سوریه از جمله حلب، منبج، الباب، خناصر، جبول، اثریا، حما، حمص، 
اصلنفـه، علیانـه، صین،دمشـق، تدمـر، دیرالـزور، المیادیـن، البوکمـال، بادیـه 
شـام، تنف مرز اردن، زازار، سـخنه، چاه بدر، قاسـم آباد، صالح آباد و T2  حضور 
داشتم و به عنوان فرماندۀ عملیات ویژۀ بهداری، مسئول پست امدادی، رییس 

بیمارستان، فرماندۀ بهداری منطقه، مسئول نقاهتگاه فرودگاه دیرالزور، آموزش 
و... مشغول به کار و از سال ۸۵ تاکنون هم در مجموعۀ هلال احمر فعالیت کردم.

آسیب‌های اجتماعی جنگ

جنـگ آسـیب‌های اجتماعـی زیـادی دارد و در مناطـق جنگـی بـه وفـور رخ 
می‌دهـد. زن یـا دختـری بـه خاطـر غذای خـود و خانـواده‌اش،  تن‌فروشـی 
می‌کـرد. تحصیل بچه‌ها چندین سـال بـه عقب افتاد و اکثـر مدارس تعطیل 
شـد. خیلـی از شـهرها سـوختند و تمـام زیرسـاخت،  لوله‌کشـی آب و حتـی 
خیابان‌ها، ساختمان‌های بنا شده از بین رفت. باید شهر کاملًا صاف شده و 
دوباره ساخته شود. همۀ شهر حداقل ۷۰ و ۸۰ درصد از بین رفته و مابقی از 

جمله دیرالزور، المیادین، بوکمال هم قابل استفاده نیست.

آزادسازی بوکمال

وقتـی رزمنده‌هـا وارد بوکمـال شـدند، خانواده‌های داعش از تـرس نیروهای 
جبهـۀ مقاومـت به مناطق کردنشـین و آن سـوی فرات پناه بردند و بخشـی از 
شـهر در اختیـار مـا قـرار گرفت که البتـه تعداد کمـی از  مـردم در آنجا حضور 
داشتند. با ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، مردم پناه برده به آن سوی فرات 
متوجه تبلیغات منفی داعش علیه نیروهای ایرانی شـدند و به شهر بازگشتند 
و مطمئـن بودنـد کسـی دسـت به ناموسشـان نمی‌زنـد و اموالشـان را تخریب 
نمی‌کند. این مسائل تأثیر زیادی در اعتماد و جذب افراد به مقاومت داشت.
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امام باقر )علیه السلام(: 
اگـر مردم می‌دانسـتند که چه فضیلتى در زیارت مرقد امام حسـین )علیه 

السلام( است از شوق زیارت می‌مردند .
)ثواب الاعمال ، ص 319(

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمان:
بیش از 50 درصد تفاهم‌نامۀ مسکن 

محقق شده است
»مهندس اوحدی« از ابتدای آغاز کار در بنیاد شهید و امور ایثارگران در 
اقدامی هماهنگ و سراسری برای رسیدگی به مهم‌ترین دغدغۀ جامعۀ 
ایثارگری، یعنی »مسکن« و »اشتغال« هر هفته به یک استان سفر کرد 
و تفاهم‌نامـۀ همـکاری مشـترکی را بیـن بنیـاد شـهید و امورایثارگران و 
اسـتانداران به امضا رسـاند. بررسـی دسـتاوردهای این سـفر به اسـتان 
کرمـان موضـوع گفت‌وگـو بـا »احمـد گروئـی سـاردو« -مدیـر کل بنیـاد 

شهید و امور ایثارگران استان کرمان- است که در ادامه می‌خوانید: 

جنـاب آقـا گروئی سـاردو ابتدا بفرمایید اسـتان کرمان چندمین سـفر 
مهندس سـعید اوحدی بوده و نیز در ارتباط با مفاد تفاهم‌نامه توضیح 

بفرمایید؟
جناب آقای سـعید اوحدی در سـیزدهمین سفر استانی خود به کرمان سفر 
کردند. در ابتدای ورود خود با حضور در گلزار مطهر شـهدای اسـتان کرمان 
بـه مقـام شـامخ این شـهدا ادای احترام کردند و پس از آن بـا حضور در دفتر 
اسـتانداری تفاهم‌نامـۀ تأمیـن زمیـن بـرای سـاخت 2000 مسـکن و تأمیـن 

اشتغال برای 1200 نفر از ایثارگران این استان را به امضا رساندند.

اسـتان کرمان در حوزۀ مسـکن بـرای تحقق اهـداف تفاهم‌نامه تاکنون 
چه اقداماتی انجام داده است؟

تفاهـم نامۀ اسـتان ‌کرمان بیـن  جناب آقای اوحدی -معـاون رییس جمهور 
و رییـس بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران- و اسـتاندار کرمـان دکتـر فدایی در 
مهرمـاه ۱۳۹۹  امضـا شـد. در ایـن تفاهم‌نامـه مقـرر گردیـد بـه ۲۰۰۰ هزار 
نفـر از ایثارگـران معـزز به تفکیـک ۱۰۰۰ نفر در شـمال اسـتان و ۱۰۰۰ نفر 
در جنـوب اسـتان زمیـن واگذار گـردد. اسـتان کرمان دارای ۲۳ شهرسـتان  
و ۱۷ ادارۀ بنیاد شـهید اسـت. از شـمالی‌ترین نقطۀ اسـتان تـا جنوبی‌ترین 
نقطۀ اسـتان بیش از هزار کیلومتر فاصله اسـت و فاصلۀ مرکز اسـتان با سایر 
شهرستان‌ها بیشتر از ۴۰۰ کیلومتر است. تعداد ۳۴ جلسه با حضور ادارات 
راه و شهرسـازی و بنیاد شـهید شهرستان برگزار شـد؛ به اضافه این جلسات 
تعـداد ۱۶جلسـه بـا حضور مدیـران کل بنیاد شـهید و امور ایثارگران اسـتان 
کرمان و مدیران کل اداره راه و شهرسازی شمال و جنوب استان برگزار شده 
‌اسـت. لازم بـه ذکـر اسـت در راسـتای تحقق این مهم، سـه جلسـه با حضور 
استاندار برگزار گردید؛ البته در همین راستا ۴ جلسۀ مجزای دیگر با حضور 

معاونت عمرانی استانداری استان کرمان برگزار گردید.
با توجه به تفاهم‌نامۀ بسیار خوبی که توسط معاونت محترم رییس جمهور 
و ریاسـت عالی بنیاد با وزیر محترم راه و شهرسـازی منعقد گردیده بود، برای 
تحقق یکی از وظایف اصلی و ذاتی بنیاد جهت خانه‌دار شدن ایثارگران معزز 
تعـداد ۹۷۲ قطعـه زمیـن در کل اسـتان که به صورت انفرادی، دو نفره و سـه 
نفره قابل واگذاری اسـت، شناسـایی گردید و با توجه به همکاری ادارات کل 
راه و شهرسـازی شـمال و جنوب و پیگیری‌های بنیاد اسـتان و شهرسـتان‌ها 

آمادۀ واگذاری به جامعۀ هدف و مشمولین این طرح است.
همچنیـن بـه ۷۱۴ نفر از ایثارگران معزز زمین واگذار شـده اسـت و تعداد  
۲۲۸۰ ایثارگـر مشـمول واحـد شـرایط جهت طی مراحل بررسـی فـرم‌ جیم و 
واگـذاری زمین‌هـای شناسـایی شـده به ادارات کل راه و شهرسـازی شـمال‌ و‌ 
جنوب اسـتان هسـتند. شایان ذکر اسـت در همین راستا نظر به اینکه در کل 
استان کرمان بیش از ۸۵۰۰ ایثارگر مشمول دریافت زمین در قالب الویت اول 
و دوم داراست، بررسی ابتدایی فرم‌ جیم همۀ این عزیزان با توجه به تعاملات 

خوبی که در سطح استان فراهم گردیده است، بررسی و‌‌ آماده می‌باشد.

اسـتان کرمان در حوزۀ اشـتغال برای تحقق اهـداف تفاهم‌نامه تاکنون 
چه اقداماتی انجام داده است؟

در راستای اجرای تفاهم‌نامۀ اشتغال تا کنون ۴۵ جلسۀ رسمی در استان، مرکز 
و همچنین شهرسـتان‌ها با استاندار، نمایندگان مجلس، مدیران شرکت‌های 
فولاد و‌ مس برگزار گردیده که ماحصل آن جذب و به کارگیری تعداد ۴۸۸ نفر 
در شـرکت‌های خصوصـی و دولتی بوده اسـت؛ همچنین تعـداد ۱۰۰ نفر در 
شـرکت‌های طرف قرارداد دسـتگاهی اجرایی استخدام شـدند؛ علاوه بر این 
۱۳۸ فقره وام اشـتغال نیز جذب شـده است؛ همچنین تعداد ۳ نفر از جامعۀ 

هدف جهت پیگیری امورات مربوط به بحث اشتغال انتخاب گردیده‌اند.

برای تحقق اهداف تفاهم‌نامه چه موانعی سر راه شما قرار دارد؟
نظر به تفاهم‌نامۀ بسیار خوبی که منعقد گردید و تقریباً بیش از ۸۰ درصد از 
شـبهات و اختلاف‌نظرها بین بنیاد شـهید و اداره کل راه و شهر‌سازی مرتفع 
گردیـد، تعـداد مشـمولین قابل واگذاری زمین به یک بـاره به بیش از ۵ برابر 
مشـمولین قبـل افزایـش پیدا کـرد و لذا باعث شـد تعداد مراجعیـن افزایش 
یابد و ظرفیت بانک زمین مسـکن شهرسـازی موجود در شهرها  پاسخگویی 
کل ایـن ظرفیـت نباشـد و لـذا می‌بایسـت اقداماتـی از جمله، وارد شـدن به 
طرح‌هـای الحاقـی، طرح‌هـای تغییـر کاربـری، پرداخـت سـرانۀ ایثارگـر و 

استفاده از پروژه‌های انبوه‌سازی مدنظر قرار بگیرد.
طـرح انبوه‌سـازی باتوجـه بـه اینکـه نیازمنـد سـهم‌ آوردۀ ریالـی قابـل 
توجه‌ای از طرف ایثارگر اسـت، پیشـنهاد شد این سهم ‌آورده همچون طرح 
مسـکن اقـدام ملـی از محـل فـروش زمین‌های مـازادی که در شهرهاسـت، 
توسـط مسـکن و شهرسـازی تأمین گـردد و وام‌های ۴ درصد بنیـاد به اضافه 
ایثارگـران زیـر ۲۵ درصـد که توانایی پرداخت سـهم آورده را دارا هسـتند، به 

اجرایی شدن طرح انبوه‌سازی کمک کند.
از آسیب‌ها و موانع سر راه اشتغال می‌توان به عدم اجرایی دقیق قوانین 
و دسـتورالعمل‌های ایثارگـری در بخش‌هـای خصوصـی، عـدم هماهنگی و 
اختصاص سـهمیه‌های ۲۵ درصد در بخش‌های خصوصی، عدم آشـنایی با 
فرهنـگ کار و کار آفرینـی در بین ایثارگران، نداشـتن ضمانت و وثیقۀ معتبر 
جهت دریافت تسهیلات اشتغال‌زایی و کار آفرینی و عدم تمایل به فراگیری 

آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و راه‌اندازی کسب و کار اشاره کرد.

در هنـگام امضـای تفاهم‌نامـه قـرار بود دو نفـر از جامعۀ هـدف ناظر بر 
اجرای پروژه‌ها باشند، در ارتباط با ناظران توضیح بفرمایید؟

در راسـتای اجـرای پیگیـری بندهـای تفاهم‌نامه‌هـا تعـداد دو نفـر اصلی که 
خـود از فرزنـدان شـهدا هسـتند، دو نفـر هم از شـرکت مس و فـولاد و دو نفر 
هم از مسـکن شهرسـازی که جمعاً ۶ نفر هسـتند، مسـئول پیگیری اجرای 

تفاهم‌نامه‌ها خواهند بود.

روایت یک بازگشت با لباس بسیجی:
آن شب خواب به چشم‌مان نیامد

26 مـرداد ماه که بیاید، 31 سـال از بازگشـت پرسـتوها 
بـه میهـن می‌گـذرد؛ همان‌هایی که از شـهر و دیار خود 
کـوچ کردنـد تـا از میهـن دفـاع کننـد امـا اسـارت از آن 
آ‌ن‌هـا شـد و در اردوگاه‌هـای عـراق بخشـی از جوانـی و 
عمـر خود را سـپری کردنـد. »اصغر حکیمـی مزرعه‌نو« 
یکـی از همیـن پرسـتوها اسـت. ایـن قهرمـان آزاده در 
گفت‌وگـو بـا »حیات‌طیبـه« بـا اشـاره بـه روز اسـارتش 
می‌گویـد: در حالـی کـه مجـروح بـودم روز 30 دی مـاه 
1365 اسـیر شـدم و روز ششـم شـهریورماه 1369 بـا 
حضـور در پـادگان الله‌اکبر کرمانشـاه به طور رسـمی از 
قفس اسـارت رها شـدم. یادم می‌آید که در شـب آزادی 
به همۀ ما یک دسـت لباس نظامی فصل تابستان عراق 
که آسـتین کوتاه بود، به همراه یک جفت کفش تحویل 
دادنـد. لباس‌هـا اکثراً گشـاد بود و می‌دیـدی که بچه‌ها 
بـا چه ذوق و شـوقی مشـغول خیاطـی و تنگ‌کردن و به 
اصطلاح »ساسـون« گرفتـن آن بودنـد. ایـن امـر باعث 
شـده بـود شـکل عـادی و نظـم لباس‌هـا بهـم خـورده و 

حالت مسخره‌ای به خود بگیرد.

لباس‌ها بوی آزادی می‌دادند

ناگفتـه نمانـد شـکل و شـمایل نحیـف و آفتاب‌سـوختۀ 
مـا هـم به ایـن ناهمگونـی افزوده بـود .با تحویـل لباس 
بـوی آزادی بـه مشـام می‌رسـید. دیگـر باورمـان شـده 
بـا اردوگاه خداحافظـی کنیـم. این‌قـدر  بایـد  بـود کـه 
غیرمنتظـره بـود که فکـرش را نمی‌کردیـم روزی دلمان 
آن وداع  بـا  راحـت  تنـگ شـود. چـه  آن محیـط  بـرای 
کردیـم؛ شـاید جـا داشـت بـا دقـت بـه در و دیـوار نـگاه 
کنیـم، دانه‌دانه آجرهایش را بشـماریم، در و دیوارهایی 
 کـه شـاهد شـکنجه‌ها و آه و ناله‌هـای اسـرای مظلـوم 

مفقودالاثر بود. 
مدتـی بود با انتقالم به بند سـه، از دوسـتانم در بند 
یـک و دو جدا افتاده بودم و طبق قرار آزادیِ روزانه هزار 
نفـر، نگران بودم که مبادا روز آزادی از آن‌ها جدا شـوم؛ 

ولـی از شـانس خوبم مـا آخرین آسایشـگاهی بودیم که 
جمع هزار نفرۀ اولیه را تکمیل می‌کرد.

گفتند که فردا آزاد خواهیم شد

شـب آخر از طریق نگهبان‌ها اطلاع‌رسـانی شد که فردا 
آزاد خواهیـم شـد. آن شـب خـواب به چشـم‌مان نیامد. 
صبـح روز پنجم شـهریور با طلوع آفتاب سـه آسایشـگاه 
بنـد سـه آمـاده می‌شـوند تا به بنـد یـک و دو منتقل و به 
جمـع آن‌هـا ملحـق شـوند. نگهبان‌هـا به بچه‌هـای بند 
چهـار که شـامل آسایشـگاه ۱۱تا ۱۴ می‌شـدند، اجازۀ 
بیـرون آمدن ندادند .آن‌ها پشـت پنجره‌هـا تجمع کرده 
و دوسـتان و همشهری‌هایشـان را فرامی‌خواندنـد؛ امـا 
نگهبان‌ها مانع می‌شـدند و اجازۀ ورود به محوطۀ آن‌ها 
را نیز نمی‌دادند و توصیه می‌کردند، هرچه زودتر باید به 

بند یک و دو منتقل شویم.
البتـه فـردا یـا دو روز بعـد نوبـت به آن‌ها می‌رسـید. 
تحمـل یـک روزی کـه بـه یـک روز شـباهتی نداشـت، 
همچنان که برای آن‌ها سخت بود، انصافاً بر ما هم این 
جدایی سـخت بود. با ورود به بند یک دیدار با دوسـتان 

قدیمی تازه شد، یکدیگر را در آغوش کشیدیم.

بر خاک وطن بوسه می‌زدیم

بالاخـره نوبـت اتوبوس ما شـد. محل تبادل بـا پروژکتور 
روشـن شـده بود. تعدادی از اسـرای عراقی که زودتر به 
مـرز رسـیده بودنـد، در چادرها اسـکان داده شـدند. ما 
همین‌طـور کـه پیـاده می‌شـدیم، هـم نیروهـای صلیب 
سـرخ و هم مسئولان دو کشور ما را شمارش می‌کردند. 
سـوار اتوبوس‌هـای خودمان می‌شـدیم و به مـوازات آن 
هـم اسـرای عراقـی سـوار اتوبوس‌هایـی که مـا را به مرز 

منتقل کرده بودند، می‌شدند.
اتوبوس‌های عراقی فاقد هرگونه امکاناتی نظیر آب 
و غـذا بود و اسـرای عراقـی قطعاً آخرین شامشـان را در 

اتوبوس‌هـای ایرانی صرف کرده بودند. باید جایشـان را 
بـا ما عوض می‌کردند و چند سـالی منتظر می‌ماندند تا 
با سـقوط صدام نوبت آزادی واقعی آن‌ها فرا رسد؛ البته 
علی‌رغم اینکه این نقطه صفر مرزی بود و مشخص نبود 
که دقیقاً داخل خاک ایران هسـتیم یا عراق ولی بچه‌ها 
قبـل از سـوار شـدن به مثابۀ شـکرگزاری بـر خاک وطن 

سجده کرده و بر آن بوسه می‌‌زدند.

روزنامه‌های تاریخ گذشته را مرور کردیم

بعد از گذر مسـافتی حدود نیم سـاعت بـرای اقامۀ نماز 
مغرب و عشاء در محلی پیاده شدیم. چون زمان گذشته 
تانکرهـای آب موجـود در منطقـه  از  اسـتفاده  بـا  بـود 
تجدیـد وضـو کردیـم. بـا اینکه شـب بـود و هـوا تاریک، 
ولـی وضعیت منطقه و آثـار موجود یاد و خاطرۀ روزهای 
دفاع را تداعی می‌کرد. بعد از اقامۀ نماز به صورت فرادا 
مجـدد سـوار اتوبـوس شـده به سـوی کرمانشـاه حرکت 
کردیـم .داخـل اتوبوس روزنامه‌های چنـد روز قبل را که 
در قفسـه و اطـراف صندلی‌هـا رها شـده بود، با شـوق و 
را هـم مـرور  ذوق می‌خواندیـم؛ حتـی آگهی‌هـای آن 
می‌کردیـم. همچنـان که گفتم همه چیز بـرای ما تازگی 
داشت و بوی وطن می‌داد. حدود ساعت‌های سه نصفه 
شـب، بچه‌ها دیگر خسـته شـده بودند، خواب به چشم 

کسی نمی‌آمد ولی سکوت حکم‌فرما بود.

اشک امانمان نمی‌داد

رادیـو در حال پخش دعا و اشـعاری دلنـواز بود. بچه‌ها را 
می‌دیدی که سرشان را به دیوارۀ صندلی جلویی گذاشته 
و آرام‌آرام گریه می‌کنند. اشـک امانمان نمی‌داد. به هیچ 
وجـه امـکان جلوگیـری از جاری‌شـدن آن نبـود. دسـت 
خودمـان نبـود. صبـح روز سه‌شـنبه ششـم شـهریورماه 
1369 بـه پـادگان الله‌اکبـر کرمانشـاه رسـیدیم. بعـد از 
اقامۀ نماز روی تخت‌های سـربازی خوابـگاه پادگان دراز 
کشـیدیم و چند سـاعتی اسـتراحت کردیم .بـرای اولین 
بـار خـواب راحتـی رفتیـم، بدون تـرس و اسـترس. چون 
برنامه‌هـای قرنطینـه فشـرده بـود از خـواب بیدار شـدیم 
و بعـد از صبحانـه به نوبـت به چادرهایی متعـددی که در 
محوطـه برپا شـده بود، هدایت شـدیم. توسـط پزشـکان 
متخصصـی که در چادرها مسـتقر بودند، معاینات کامل 
پزشـکی و آزمایشـات صـورت می‌گرفـت و در پایان کارت 

سلامت همراه با توصیه‌های لازم پزشکی ارائه شد.

با لباس بسیجی به آغوش خانواده بازگشتیم

فکـر کنـم در روز دوم در سـالن تجمعـات پـادگان بچه‌ها با 
تکمیل فرم‌هایی تمام اطلاعاتی که پیرامون همکاری افراد 
معلوم‌الحال با عراقی‌ها داشتند، ارائه دادند تا بر اساس آن 
ضمن شناسایی وضعیت افراد، برنامۀ استقبال از آزادگان و 
انتظارات خانواده‌ها تسهیل شود. روز اول یک دست لباس 
نظامـی از همـان نمونه که بـه هنگام اعزام بـه جبهه بر تن 
داشـتیم، تحویل شـد و همه لباس‌های نظامی عراقی را از 
تن در آوردیم و قرار بر این بود که همه به صورت هماهنگ 
با لباس بسـیجی به آغـوش خانواده‌ها بازگردیـم. در ادامه 
یـک دسـت لبـاس زیـر، بـه اضافه یک دسـت کت و شـلوار 
شیک سورمه‌ای به همراه یک جفت کفش هم تحویل شد. 
بعضی از دوستان با پوشیدن کفش‌های ایرانی کفش‌های 
عراقی را علی‌رغم اینکه از کیفیت خوبی هم برخوردار بود، 

داخل خوابگاه رها کرده و به کناری انداختند.

گفت‌وگو با همسر نخستین شهید مدافع سلامت استان تهران:

دکتر فتح‌آبادی عاشق شهادت بود
»فریده میرزایی« همسـر شـهید مدافع سالمت »دکتر موسـی فتح‌آبادی« اسـت. او اولین شـهید مدافع سالمت اسـتان تهران لقب گرفته 
اسـت. همسـرش می‌گوید: او برای شـهادت خیلی عجله داشـت و در 18 اسـفند ماه پس از اولین روزهای شـیوع کرونا به شـهادت رسید. در 

ادامه متن گفت‌وگوی حیات‌طیبه با فریده میرزایی را می‌خوانید:

از دکتر فتح‌آبادی بگویید، متولد چه سـالی بود و دوران تحصیل خود 
را در کدام دانشگاه‌ها گذرانده بود؟

همسـرم موسـی فتح‌آبادی متولد سـال 1344 اسـت. او سـه خواهر و برادر 
دارد و اولیـن فرزنـد خانـواده بـود. پـدر و مـادرش نیـز اهـل فتح‌آباد اسـتان 
مرکـزی هسـتند. دوران مدرسـۀ خـودش را در مدرسـه هـدف می‌گذرانـد و 
دوران دانشـگاه را در رشـتۀ پرسـتاری در دانشـگاه تهران پذیرفته می‌شـود؛ 
بعـد از اتمـام دورۀ پرسـتاری به سـربازی مـی‌رود. چند مدتی هـم در جبهه 
حضور داشـت که بعد از سـربازی دوباره برای دانشگاه می‌خواند و تخصص 

دکتر هم طب اورژانس از دانشگاه تهران بود. 

شما هم همکار ایشان بودید؟
من هم رشـته‌ام پرسـتاری بود و ما سال دوم ازدواج کردیم و زندگیمان را طی 

این 28 سال با زحمت فراوان پیش بردیم. 

فرزند هم دارید؟
حاصل ازدواج ما یک دختر و یک پسر است که دخترم 20 ساله و پسرم 26 
سـاله اسـت. برای فرزندانم خیلی دوری از پدرشـان سخت است. این مدت 
او اصلاً نبـود و جـای خالـی‌‌اش قابل باور نیسـت و اصلًا نبـود دکتر برای ما 

عادی نشده است. 

اگـر بخواهیـد آقـای دکتـر را توصیف کنید بـا چه ویژگی‌هایـی توصیف 
می‌کنید؟

آدم خاصی بود. از همان مردان بی‌ادعا؛ بسیار مردم‌دار و با اخلاص بود. برای 
خانواده هم بسـیار زحمت می‌کشـید تا جایی که می‌توانسـت کار مردم را راه 
می‌انداخت. برای او تفاوتی نداشـت که مشـکلات مردم و آشـنایان مربوط به 
پزشکی باشد یا هر موضوع دیگری، تمام سعی خودش را به کار می‌گرفت تا 
مسائل مردم را حل کند. هیچ انتظاری هم از کسی نداشت، سعی می‌کرد به 
خانوادۀ من و خانوادۀ خودش هم کمک کند؛ بدون اینکه چشم‌داشتی برای 
دریافت کمک یا جبران داشته باشد. با تمام اقوام در ارتباط بود تا بتواند برای 
کسـی کاری کند. یک انسـان بزرگ و مخلص بود.  سـفر حج را خیلی دوست 
داشـت. 8 بار به عنوان پزشـک به حج رفته بود، وقتی می‌رفت عشـق می‌کرد 

از اینکـه به حاجی‌ها خدمت می‌کـرد. لذت می‌برد؛ 
در حادثـۀ منا هم حضور داشـت. یک بار پـرواز آن‌ها 
خیلـی تأخیـر داشـت. سـالی هم بـود که عربسـتان 
بسیار اذیت می‌کرد و پرواز او به تأخیر افتاده بود؛ ما 
حتی پروازها را گم کرده بودیم و نمی‌دانستیم دقیقاً 
کدام پرواز می‌نشیند. یکی از خاطراتی که پدر دکتر 
همیشـه با گریه تعریف می‌کند، این اسـت که وقتی 
پروازشان 24 ساعت تأخیر داشت، جلوی یک آقایی 
را گرفتم و پرسیدم: »شما همان کاروانی هستید که 

دکتر فتح‌آبادی همراه شـما بود؟« او می‌گوید: »ما هیچ کدام حج نداشـتیم، 
تنها کسی که حج او قبول شده بود، همین آقای دکتر بود« و گفته بود خوش 
به سعادتت به این پسری که داری. طی مدتی که با دکتر همسفر بودند، جز 

احترام و علاقه چیزی از او ندیده بودند.  

در محیط کار چطور؟ آیا دوسـتان و همکاران ایشـان هم چنین نظری 
دارند؟

بله، همۀ همکارانش دوستش داشتند و می‌گویند مانند دکتر فقط خودش بود 
و دیگر نمونه هم ندارد. در محیط کار هم سعی می‌کرد کار بیماران را راه بیندازد 
یا کمکشان کند. به همه احترام می‌گذاشت، از همان ابتدا هم سعی می‌کرد 
بدون کمک به جایی برسـد و بسـیار خودکفا بود؛ حتی بسـیاری از دوسـتان و 
همکاران که به ما سـر می‌زدند، می‌گفتند: بر گردن ما حق دارد و کمک‌های 
زیادی در حق ما انجام داده است.  ما یک سرایدار افغانستانی داشتیم و چون 
خانم او فشـار‌خون داشـت، دکتر همیشه به آن‌ها سر می‌زد. یک شبی ساعت 
4 زنگ خانۀ ما را زدند و خانمش درد داشـت و سـریع او را به بیمارسـتان برد. 
کارهای آنژیو را انجام داد؛ چون 99 درصد گرفتگی عروق داشت و حدود 10 
میلیـون هزینه شـد و قرار بود به بیمارسـتان طی دو ماه ایـن هزینه را پرداخت 

کند. این کار جزو آخرین کارهای خیری بود که همسرم انجام ‌داد.

ایشـان اولین شـهید مدافع سالمت تهـران بـود. در مصاحبه‌ای گفته 
بودیـد که دکتر عاشـق شـهادت بود، چه ویژگی‌هایـی را از خودش بروز 

می‌داد که شما اعلام می‌کنید او عاشق شهادت بود؟

بله، اولین شهید مدافع سلامت در تهران بود و در وصیت‌نامۀ خودش نوشته 
بود که من عاشـق شـهادت هسـتم. زمانی که همسرم فوت شـد، هنوز اعلام 
نکرده بودند که کادر درمان و پزشـکان جزو شـهدا هستند. طی 10 روزی که 
در بیمارسـتان بسـتری بـود، اصلًا او را ندیدم و در غربـت کامل بود؛ چون هر 
چـه بـرای ملاقات می‌رفتیـم، اصلًا اجـازه نمی‌دادند تـا او را ببینیم؛ اما یکی 
از دوسـتان، دکتر را در بیمارسـتان دیـده بود و گفته 
بـود کـه می‌خواهـم چیزی بنویسـم تا برای همسـرم 
ببری، اگر فوت شـدم این را به او برسـان. دو روز بعد 
ما متوجه این موضوع شـدیم. وصیت‌نامۀ خودش را 
می‌نویسد و شهادتین را می‌گوید و نوشته بود به امام 
زمـان )عـج( و نایب او آقـای خامنه‌ای اعتقـاد دارم و 
عاشق شهادت هستم و شب هم زیر دستگاه می‌رود. 
وقتی هم از حج برگشـته بـود چون حادثۀ منا را 
دیـده بـود، اصلاً حال خوبی نداشـت و تـا چند ماه 
افسـرده بـود و درسـت صحنـه را دیده بـود، خیلی وقت‌ها بـرای حجاج گریه 
می‌کرد، وقتی اسم شهدای منا را می‌شنید یک افسوسی می‌خورد. چندبار 
هـم مـن دیدم بعد از نماز برای شـهادت دعا می‌کرد؛ بـا خودم می‌گفتم مگر 
الان وضعیت جنگی است چه آرزویی دارد! بعدها که توجه کردم، دیدم بعد 

از نماز ذکرهایی می‌گفت و این دعا را می‌کرد.
این‌جـور افراد خیلی خاص هسـتند. من که همسـر او بـودم و نزدیک به 
30 سـال بـا او زندگـی کـردم، بسـیاری از خلقیـات و ویژگی‌هایـش را بعـد از 
شـهادتش فهمیدم. الان که نیسـت، تازه دلیل برخی از کارهای او را متوجه 
می‌شـوم. بـرای مثال اوایل زندگی دانشـجویی مـا بود، می‌دیدم بـه خانوادۀ 
شـهدا احتـرام زیـادی می‌گذاشـت و بـه یتیمان توجـه می‌کرد؛ اگـر هرکدام 
بیمار می‌شـدند، سـعی می‌کرد تا بهبودی حالشـان کارهای درمانی آن‌ها را 
پیگیـری کنـد؛ حتی در این زمان، خودم هم دو شـیفت، گاهی سـه شـیفت 
کار می‌کردم تا زندگیمان بگذرد. خودمان هم اوضاع مالی خوبی نداشـتیم، 
با این حال همسـرم سـعی می‌کرد به یتیمان توجه کند و اگر مشکلی دارند، 

به آن‌ها کمک کند. 

در زمان شـهادت دکتر و در همان ابتدا، کادر درمان، شـهید محسوب 
نمی‌شدند در کجا مراسم تدفین انجام شد؟ 

اوایل برای مراسم تدفین بسیار سخت می‌گرفتند و حتی اجازه نمی‌دادند ما 
برای خاکسپاری برویم و همان روزی که مراسم انجام شد با ما تماس گرفتند 
و گفتنـد آقـا اعلام کرده جزو شـهدا هسـتند و می‌توانید ایشـان را در قطعۀ 

شهدا دفن کنید که در قطعۀ شهدای مسجد ارگ دفن شدند. 

فرزند شهید خسروی‌پور:

فرزندان شهدا، این کشور را ثمرۀ ایثارگری‌های پدران خود می‌دانند
»محمدجواد خسروی‌پور« گفت: توصیف‌های مادرم از 
رشـادت‌ها و ایثارگری پـدرم منبعی برای رشـد و ارتقای 
مثبـت در زندگـی‌ام بـود. تمـام زندگـی مـن در مـادر و 
گفته‌هـای او خلاصه شـده بود و مـادر عرصۀ تمام‌نمای 
پـدر بـرای همـۀ فرزندان شـهدا بـوده و هسـت. همواره 
تصویـر پـدر و مادری که دیگر در کنار من نیسـت، با من 

همراه است.
»محمدجـواد خسـروی‌پور« فرزنـد شـهید والامقـام 
»حیدر خسـروی‌پور« متولد سـال 1365 در شهرسـتان 
کنگاور اسـتان کرمانشـاه اسـت. او کارمند شهرداری و 
معـاون مدیـر کل هماهنگی سـازمان‌ها و مناطق اسـت 
و در حـال حاضـر در مقطـع دکتـری عمـران، گرایـش 
مدیریـت سـاخت در دانشـگاه آزاد اسلامی مشـغول به 

تحصیل است.

محمدجـواد خسـروی‌پور گفـت: مـن متولـد سـال 
1365 در شهرسـتان کنگاور، اسـتان کرمانشـاه هستم 
و هم اکنون سـاکن تهرانم و کارمند شـهرداری و معاون 
مدیـر کل هماهنگـی سـازمان‌ها و مناطـق هسـتم و در 
مقطع دکتری عمران، گرایش مدیریت سـاخت مشغول 

به تحصیل هستم.

 در تدوین ده‌ها دستورالعمل و آیین‌نامه 
همکاری داشته‌ام

معاون مدیر کل هماهنگی سازمان‌ها و مناطق در ادامه 
افزود: با توجه به رشـته و سـابقۀ کاری و تحصیلی‌ام در 
زمینـۀ فهرسـت بهـاء و تدویـن دسـتورالعمل‌های فنـی 
در شـورای فنـی شـهرداری تهـران، قریـب به 5 سـال با 

این سـازمان همکاری داشـته‌ام و ثمـرۀ آن تدوین ده‌ها 
دسـتورالعمل و آیین‌نامـه اسـت؛ همچنیـن بـا توجـه به 
تحصیلات مرتبطی که در زمینۀ مخابرات کشور داشتم، 
مقاله‌هایـی در ایـن حـوزه بـه چـاپ رسـاندم و مدتـی به 
عنوان یکی از اعضای هیأت مدیره در شرکت‌های حوزۀ 
سـرمایه‌گذاری و وزارت بهداشـت از جمله شـرکت آوای 
سلامت مشـغول بـه کار بـوده‌ام. در واقـع علـت اصلـی 
پیشـرفتم در تمـام دوره‌هـای زندگیـم، توصیه‌های پدرم 
به تلاش و  پشـتکار شـبانه‌روزی و همچنین دعای خیر 

مادر بزرگوارم بوده است.

پدر را از روایت‌های مادر شناختم

وی در ادامـه عنـوان کـرد: بـا توجـه بـه سـن کمـی کـه 

هنگام شـهادت پدرم داشتم، خاطره و تصویری از او در 
ذهنـم بـه یادگار ندارم؛ اما بارهـا در کلام و صحبت‌های 
 مـادر بـا روحیـات و خصوصیـات اخلاقـی پـدرم آشـنا 

شدم. 
توصیف‌های مادرانه از رشـادت‌ها و ایثارگری پدرم، 
منبعـی بـرای رشـد و ارتقـای مثبـت در زندگـی اسـت. 
تمـام زندگـی مـن در مـادر و گفته‌هـای او خلاصه شـده 
و فکـر می‌کنـم، مـادران ما آینـۀ تمام نمای پـدر برای ما 
فرزندان شـهدا بوده و هسـتند. متأسفانه مادرم دو سال 
پیـش فـوت کردنـد؛ امـا در همه حـال یاد و خاطـرۀ پدر 
و مـادرم و سـخنانی کـه مادرم در گوشـم زمزمـه می‌کرد 
در ذهـن و قلبـم زنـده اسـت و همـواره تصویـر پـدر و 
 ایثارگـری مـادری کـه دیگـر در کنـار مـن نیسـت، با من 

همراه است.
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امام صادق )علیه السلام(:
کربلا را زیارت کنید و این کار را ادامه دهید، چرا که کربلا 

بهترین فرزندان پیامبران را در آغوش خویش گرفته است.
)کامل الزیارات ، ص 269(

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران:

حرکت شهدا و ایثارگران کشورمان در امتداد مسیر امام حسین )ع( و شهدای کربلا است
معـاون رییـس جمهـور و رییـس بنیـاد شـهید و امـور 
ایثارگران گفت: خدمت در بنیاد شهید و امور ایثارگران 
زمینۀ زیارت امام حسـین )ع( و شـهدا را برایمان فراهم 
می‌کند و حرکت شهدا و ایثارگران کشورمان در امتداد 

مسیر امام حسین )ع( و شهدای کربلا است.
»مهندس سعید اوحدی« روز دوشنبه 18 مرداد در 
نشسـت شورای معاونین بنیاد شـهید و امور ایثارگران، 
ضمن تسـلیت فرا رسـیدن ایام عزاداری شـهادت امام 
)ص(  پیامبـر  گفـت:  وفـادارش  یـاران  و  )ع(  حسـین 
در وصـف مقـام امـام حسـین )ع( فرموده‌انـد کـه: »اِنَّ 
جـاة«؛ حسـین  الْحُسـین مِصبـاحُ الْهُـدی وَ سَـفینَهُ الْنِّ
چـراغ هدایت و کشـتی نجات اسـت. زمانی انسـان به 
سمت نور حرکت می‌کند که در ظلمت قرار گرفته باشد 
و وقتی به دنبال کشـتی نجات می‌گـردد که در گرداب 
بلا قـرار گرفتـه باشـد و ایـن موضوعـات نشـان‌دهندۀ 

جایگاه بسیار عظیم امام حسین )ع( است.
وی افـزود: تجلـی عشـق و علاقـه بـه امام حسـین 

)ع( تنهـا منحصر به شـور و عـزاداری و سـینه‌زنی برای 
ایشـان نیست؛ بلکه بیش از آن شعور حسینی )ع( نیز 
باید در اعمال و رفتار ما وجود داشـته باشـد. امروز این 
شعور در تلاش بیشتر، تأسی به ولایت، مقابله با فتنه‌ها 
و بینش و بصیرت تجلی پیدا می‌کند. در ملاقاتی که با 
»آیت‌الله وحید خراسـانی« داشتم، ایشان بر تکرار این 
حدیث قدسـی تأکید داشتند که: »منْ زارَ الْحُسَیْنِ به 
کربلا، کَمَـنْ زارَ اللهَ فی عَرْشِـهِ« یعنی: کسـی که امام 
حسین )ع( را در زمین زیارت کرد، خداوند را در عرش 
زیـارت کرده اسـت و خوشـبختانه در جایگاهـی که در 
بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران نصیـب ما شـده، زمینۀ 
زیـارت امـام حسـین )ع( و شـهدا برایمان فراهم شـده 
اسـت و حرکت شـهدا و ایثارگران کشـورمان در امتداد 

مسیر امام حسین )ع( و شهدای کربلا است.
معـاون رییـس جمهـور بـا بیـان اینکـه تمـام اموال 
و امکانـات بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران متعلـق بـه 
خانواده‌هـای معظـم شـهدا و ایثارگـران اسـت، افـزود: 

وظیفـۀ همـۀ ما حفـظ و حراسـت از این دارایی‌هاسـت 
و بایـد در این مسـیر، تمام تلاش خـود را به کار گیریم. 
خوشـبختانه در سال جاری هیأت امنای بنیاد شهید و 
امور ایثارگران تشـکیل شـد و مصوبات خوبی نیز در آن 

به تصویب رسید.
رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران در ادامه به ارائه 
توصیه‌هـای اجرایـی خطاب بـه معاونان بنیاد شـهید و 

امور ایثارگران پرداخت.
»حجت‌الاسلام والمسـلمین یوسـفعلی شـکری« 
-نمایندۀ ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران- نیز 
در ایـن جلسـه ضمـن تسـلیت فرا رسـیدن دهـۀ محرم 
گفت: شـهدا تا آخرالزمان با مظلومیت و شهادت خود 
جهـان را آمـادۀ پذیـرش صلـح می‌کننـد. اگـر حضرت 
مهدی )عج( بخواهد خود را توصیف کند، می‌فرماید: 
من پسـر کسـی هستم که با لب تشنه به شهادت رسید 
و این موضوع نشـان‌دهندۀ رسـالت بزرگ شهادت امام 

حسین )ع( در بیدار کردن تمام نسل‌هاست.

وی افـزود: پیـام اصلـی نهضـت امـام حسـین )ع( 
این اسـت که زندگی با ظالمین، ننگ اسـت و مرگ در 
برابـر آن بسـیار ارزشـمند اسـت و یکی از شـرایط عصر 
ظهور هم این نکته اسـت که انسـان به این درجه برسد 
کـه زندگـی بـا ظالمیـن، ننـگ اسـت. حجت‌الاسلام 
والمسـلمین شـکری تصریح کـرد: عزاداری بـرای امام 
حسین )ع( نباید تنها منحصر به اعمالی ظاهری باشد 

بلکه این رفتار باید با عمق وجود او در آمیخته شود.

نمایندۀ ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران:

بنیاد شهید و امور ایثارگران آمادۀ بر عهده گرفتن مدیریت بیمارستان امام خمینی )ره( کرج است
نماینـدۀ ولی‌فقیـه در بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران بـا بیان اینکـه بنیاد 
سال‌هاسـت کـه هیچ گونـه نقشـی در مدیریت بیمارسـتان امـام خمینی 
)ره( کرج نداشـته اسـت، افزود: روز گذشـته جلسـه‌ای برای رسیدگی به 
مشـکلات اجرایی این بیمارسـتان برگزار شـد که طی آن بنیاد برای قبول 

مدیریت بیمارستان اعلام آمادگی کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین یوسفعلی شـکری با اشاره به سابقۀ ادارۀ 
بیمارسـتان امـام خمینی )ره( کرج توسـط بنیاد شـهید و امـور ایثارگران 
گفت: این بیمارسـتان در سالیان گذشـته توسط شورای همیاری استان 
تهـران اداره می‌شـد اما چـون ادارۀ این مجموعه به خوبی انجام نشـد، با 
درخواسـت خود این شورا ادارۀ بیمارستان طی صورتجلسه‌ای رسمی به 

بنیاد شهید و امور ایثارگران واگذار شد.
وی افـزود: بنیـاد شـهید و امور ایثارگـران اقدام به تجهیز بیمارسـتان 
امـام خمینـی )ره( کرد و این مجموعه شـروع به خدمات‌رسـانی به جامعۀ 
معـزز ایثارگـری و عمـوم مـردم شهرسـتان کرج نمـود. بعد از طـی زمانی، 
علی‌رغم تجهیزاتی که توسـط بنیاد در این بیمارسـتان مسـتقر شده بود، 

ادارۀ بیمارستان امام خمینی )ره( از بنیاد شهید و امور 
ایثارگـران پـس گرفته شـد و بعد از این اتفـاق مجموعه 
بیمارستان با مشکلات متعددی مواجه گشت و بدهی 

چند صد میلیاردی بر مجموعه تحمیل شد.
نماینـدۀ ولی‌فقیه در بنیاد شـهید و امور ایثارگران 
ادامـه داد: بنیـاد شـهید و امـور ایثارگران نیـز به دلیل 
تجهیزاتـی کـه در بیمارسـتان مسـتقر کرده بـود، جزو 
طلبـکاران بیمارسـتان بـه شـمار می‌رفـت کـه در ازای 
این طلب بخشی از ملکیت بیمارستان به بنیاد واگذار 

شـد؛ امـا تأکیـد می‌کنم که بنیاد شـهید و امور ایثارگـران در مدیریت این 
مجموعـه کم‌تریـن دخالتـی نداشـت؛ علاوه بـر این، یکی از شـرکت‌های 
وابسـته به شـرکت شـاهد نیـز در مقطعی اقـدام به تأمین اقلام پزشـکی و 
تجهیز این بیمارسـتان کرده اسـت که بدهی‌هایی نیز به این دلیل ایجاد 

شده و همچنان جزو مطالبات بنیاد محسوب می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسـلمین شـکری با بیان اینکه بنیاد شـهید و امور 

ایثارگـران علی‌رغـم مطالباتی کـه از مجموعۀ مدیریت 
بیمارسـتان امـام خمینی )ره( داشـته و نهایت حسـن 
نیـت و تعامـل را بـا این مجموعـه به خرج داده اسـت، 
افزود: متأسفانه در طول این مدت شاهد بودیم که این 
سوء مدیریت‌ها جهت فرافکنی به گردن بنیاد انداخته 
شده است و از حسن نیت بنیاد شهید و امور ایثارگران 
سـوء اسـتفاده شـده اسـت؛ در حالی که تاکنون بنیاد 
علی‌رغـم حـق قانونـی خـود از مطالبۀ هرگونـه وجهی 

بابت اجارۀ بیمارستان پرهیز کرده است.
وی افـزود: در تاریـخ 16 خـرداد سـال جاری جلسـه‌ای پیرامون حل 
مشـکلات ایـن مجموعـه برگـزار شـد کـه بنیاد طـی ایـن جلسـه پذیرفت 
مجدداً مدیریت مجموعه بیمارستان امام خمینی )ره( را بر عهده بگیرد؛ 
اما متأسـفانه باز هم کارشـکنی‌هایی در این زمینه انجام شد و این مسأله 
اجرایی نشد تا روز گذشته جلسۀ مجددی در این راستا برگزار شد و بنیاد 

مجدداً برای قبول مدیریت بیمارستان اعلام آمادگی کرد.

ششمین همایش سراسری تشکل‌های شاهد و ایثارگر آغاز به کار کرد
و  شـاهد  تشـکل‌های  سراسـری  همایـش  ششـمین 
ایثارگر صبح روز دوشـنبه 18 مردادماه با عنوان »نقش 
تشکل‌ها در توسعۀ ابعاد فرهنگی خدمات بنیاد شهید 

و امور ایثارگران« آغاز به کار کرد.
نخستین روز از ششمین همایش تشکل‌های شاهد 
و ایثارگر سراسـر کشـور به‌صورت وبینار روز دوشنبه 18 
مـرداد بـا حضـور سـردار »یعقـوب سـلیمانی« -معـاون 
فرهنگـی و آموزشـی بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران-، 
و  دانش‌پژوهـان  دفتـر  -مدیـرکل  مهـری«  »عـادل 
تشـکل‌های شـاهد و ایثارگـر- و جمعـی از دبیـران کل 
تشـکل‌های ایثارگـری و مسـئولان بنیـاد شـهید و امـور 

ایثارگران برگزار شد.
سـردار سلیمانی در این مراسم ضمن گرامیداشت 
روز  و  حججـی«  محسـن  »شـهید  شـهادت  سـالروز 
»شـهدای مدافـع حـرم« و همچنیـن سـالروز شـهادت 
سرلشـکر آزاده »حسین لشـگری« با 18 سال اسارت، 
بـه فلسـفۀ وجـودی تشـکل‌های ایثارگری اشـاره کرد و 
گفـت: اگر روایتگـری حضرت زینـب )س(، مظلومیت 
حضـرت رقیـه )س( و فـداکاری امـام سـجاد )ع( نبود، 

کربلا همان‌جـا می‌مانـد و فرامـوش می‌شـد. معـاون 
فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود: 
مـا بایـد در مسـیر تـداوم نهضـت کربلا گام برداریـم و 
مباحـث فرهنگـی را مبتنـی بـر گفتمـان انقلاب قـرار 
دهیـم و بـا همراهی، همدلـی، وحـدت و هم‌افزایی در 
جهت تداوم راه شـهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شـهادت 

حرکت کنیم.
وی بـا بیان اینکـه دفاع مقدس، تجلـی‌گاه نصرت 
الهـی، تفسـیر آیـات الهـی و حقانیـت نظـام جمهوری 
از  مقـدس  دفـاع  کـرد:  اسـت، خاطرنشـان  اسلامی 
معتبرتریـن بخش‌هـای تاریـخ اسـت و دنیـا از پنجـرۀ 
دفاع مقدس به جمهوری اسلامی ایران نگاه می‌کند.
بایـد  ایثارگـر  و  افـزود: تشـکل‌های شـاهد  سـلیمانی 
میدان‌دار مباحث فرهنگی باشند و در تمام فعالیت‌ها و 
برنامه‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران مشارکت کنند.

مدیـرکل دفتر دانش‌پژوهان و تشـکل‌های شـاهد 
و ایثارگـر نیـز در ابتـدای همایـش با اشـاره به طراحی 
سـامانۀ گنج شـاهد در سـه بخش نخبگان، تشـکل‌ها 
ایثارگـر  و  شـاهد  تشـکل‌های  گفـت:  اسـتارت‌آپ  و 

می‌تواننـد اطلاعات اعضـای هیأت‌مدیرۀ خود را طی 
دو هفتـۀ آینـده در این سـامانه ثبت کننـد و در مرحلۀ 
دوم از ابتـدای شـهریورماه اهـداف موردنظـر طـی دو 
ماه اطلاع‌رسـانی شـده و تشـکل‌ها می‌توانند نسـبت 

به جذب و دعوت از جامعۀ هدف خود اقدام کنند.
عادل مهری با بیان اینکه تشـکل‌ها بازوان اجرایی 
بنیاد هستند، تأکید کرد: بسیاری از خدمات می‌تواند 
از طریـق خـود تشـکل‌ها بـه جامعـۀ هـدف ارائـه شـود 
و سـامانۀ گنج شـاهد امکانـی را به همیـن منظور برای 

تشکل‌های شاهد و ایثارگر فراهم می‌کند.
مدیرکل دفتر دانش‌پژوهان و تشـکل‌های شـاهد و 
ایثارگر افزود: لازمۀ مشـارکت اجتماعی، آگاهی کامل 
مشارکت‌کنندگان نسبت به ضرورت مشارکت است که 
مسـتلزم فراهم‌شدن بستر مناسبی است تا شهروندان 
جامعـه بتواننـد به‌واسـطۀ آن بـه پـرورش اسـتعدادها و 
توانمندی‌های خود در راه دسـت‌یابی به توسـعۀ پایدار 
قدم‌های مؤثری را بردارند و این بستر می‌تواند از طریق 
حضور کمی و کیفی انجمن‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد 

جامعه انجام شود.

وی بـا بیـان اینکـه تشـکل‌های شـاهد و ایثارگـر 
وظایـف خطیـری را بـرای پیگیـری مطالبـات جامعـۀ 
کارکـرد  بـا  تشـکل‌ها  ایـن  گفـت:  دارنـد،  ایثارگـری 
فوق‌العـادۀ خـود می‌توانند در راسـتای ترویج فرهنگ 
گام  جامعـه  در  آن  نهادینه‌کـردن  و  شـهادت  و  ایثـار 
مهمی بردارند و برپایی همایش سراسری تشکل‌های 
شـاهد و ایثارگـر در جهـت تعامل برای حل مشـکلات 
جامعۀ ایثارگری و توسعۀ فرهنگ ایثار و شهادت مؤثر 

است.
مهـری افـزود: تشـکل‌های شـاهد و ایثارگـر برای 
ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تلاش می‌کنند و به‌طور 
قطع بهترین گزینه برای ترویج این فرهنگ در جامعه 

هستند.
وی بـه ارائـه آماری از تعداد تشـکل‌های ایثارگری 
فعال در کشـور پرداخت و گفت: در حال حاضر ۱۱۷ 
تشـکل شاهد و ایثارگر در کشـور وجود دارد که از این 
تعداد حدود ۴۰ تشکل مجوز رسمی دریافت کرده‌اند 
و ۵۷ در شـرف اخـذ مجـوز و ۲۰ تشـکل دارای کـد 

رهگیری هستند.

معوقات مشمولان ماده ۳۸ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران پرداخت می‌شود
معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شـهید و امور ایثارگران گفت: دسـتور 
ابلاغ اعتبـار بـرای پرداخـت معوقـات مشـمولان مـاده ۳۸ قانـون جامع 
خدمات رسـانی به ایثارگران توسـط رئیس سـازمان برنامه و بودجه صادر 

شده و هم‌اکنون در فرآیند تخصیص و پرداخت قرار گرفته است.
بـه گـزارش »ایثـار«، محمود پاکدل بـا اعلام اینکـه پرداخت معوقات 
مشـمولان مـاده 38 پیگیـری می‌شـود و جـای هیچ‌گونـه نگرانـی وجـود 
نـدارد، تصریـح کرد: از جناب آقـای دکتر نوبخت رئیس سـازمان برنامه و 
بودجه و معاونان ایشان که در فرآیند کارشناسی و ابلاغ پرداخت معوقات 

مشمولان ماده 38 تلاش زیادی داشتند، تشکر و قدردانی می‌کنیم.

وی افـزود: بـا پیگیری‌هـا و تلاش بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران و 
دسـتور اقدام سـریع رئیس سـازمان برنامه و بودجه در هامش نامه معاون 
رییس‌جمهـور و رئیـس بنیـاد شـهید و امور ایثارگـران، پرداخـت معوقات 
مشـمولان مـاده ۳۸ قانـون جامـع خدمـات رسـانی بـه ایثارگـران اعلام و 

هم‌اکنون در فرآیند تخصیص و پرداخت قرار گرفته است.
معـاون تعـاون و امور اجتماعی بنیاد شـهید و امور ایثارگران با تشـکر 
از سـتاد کل نیروهـای مسـلح اعلام کـرد: فایل معوقات عزیزان مشـمول 
مـاده 38 قانـون جامـع خدمـات رسـانی بـه ایثارگـران بر اسـاس مقررات 
نیروهای مسـلح توسـط این سـتاد ارسال شده و در سـامانه بنیاد شهید و 

امـور ایثارگـران بارگذاری شـده و معوقات مربوطه بر این اسـاس پرداخت 
خواهد شد.

وی بـا اشـاره بـه مصوبـات مجلـس شـورای اسلامی مبنی بـر تعیین 
زمـان پرداخـت معوقـات ایثارگـران و نیز تأمیـن اعتبار آن از محـل بند واو 
تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ افزود: بنیاد شهید و امور ایثارگران در 
تلاش اسـت با جلب همکاری دسـتگاه‌های ذیربط شامل مجلس شورای 
اسلامی، سـازمان برنامـه و بودجه و خزانـه‌داری کل کشـور ترتیبات لازم 
برای پرداخت این مطالبات به حق جامعه ایثارگری توسط این دستگاه‌ها 

در بازه زمانی مناسب‌تری انجام شود.

در سفر معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران به خوزستان 
مطرح شد:

حسینیه‌های شهدا، مردمی بودن خود 
را حفظ کنند

معـاون فرهنگـی و آموزشـی بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران روز جمعـه 15 مـرداد به 
منظور دیدار با خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران وارد استان خوزستان شد.

»سردار یعقوب سلیمانی« در ابتدای این سفر با حضور در گلزار مطهر شهدای 
اهواز ضمن قرائت فاتحه به مقام والای شهدا ادای احترام کرد.

معـاون فرهنگـی و آموزشـی بنیاد شـهید و امـور ایثارگـران در ادامه بـا همراهی 
مسـئولان بنیاد خوزسـتان از مجموعه فرهنگی، رفاهی و ورزشی طلائیه بازدید کرد 
و در جریـان اجـرای طرح توسـعه و افزایش امکانات رفاهـی و تفریحی این مجموعه 
قرار گرفت. وی همچنین در سفر به شهرستان آبادان با حضور در گلزار مطهر شهدا 
ضمن تجدید میثاق با شـهدا، با مدیران اسـتانی بنیاد شهید و امور ایثارگران آبادان 

درباره مسائل فرهنگی گفت‌وگو کرد.
سـردار سـلیمانی بـا خانـوادۀ شـهید مدافع حـرم »عارف کایـد خـورده« و آزادۀ 

سرافراز »حاج ملا صالح قاری« در آبادان دیدار و گفت‌وگو کرد.
معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران در این دیدارها از ایثار و 
ازخودگذشـتگی خانواده‌های معظم شـهدا و ایثارگران تجلیل و برای این عزیزان از 

درگاه الهی سلامتی و توفیق مسألت کرد.
والمسـلمین سـید  بـا »حجت‌الاسلام  دیـدار  در  یعقـوب سـلیمانی«  »سـردار 
عبدالنبی موسـوی فرد« -نمایندۀ ولی‌فقیه در اسـتان خوزستان- گفت: خوزستان 
پایتخت دفاع مقدس اسـت که سـالیان زیادی میزبان مدافعان کشـور بوده و بعد از 

دفاع مقدس هر ساله میزبان زائرین امام حسین )ع( است.
معـاون فرهنگـی و آموزشـی بنیـاد افـزود: خوزسـتان قدمگاه بخـش اعظمی از 
شـهدای ما اسـت و بسـیاری از شهدا در این سـرزمین گام نهادند. شهدا و ایثارگران 
در مسـیر معاملـه با خداوند بـزرگ از جان و مال و خانواده‌های خود گذشـتند و این 
جانفشـانی و از خودگذشـتگی باعث سـربلندی و افتخار برای میهن اسلامی شـد 
و مـا مسـئولان و خادمـان شـهدا این عـزت و افتخار و سـربلندی را مدیـون و مرهون 

جانفشانی این عزیزان می‌دانیم.
وی افـزود: در آسـتانۀ مـاه محرم توفیقی برای تجدید میثاقی دوباره با شـهدای 
گلگون‌کفـن خوزسـتان حاصـل شـد و امیدواریـم بـا هماهنگـی مسـئولان اسـتانی 
برنامه‌هـای باشـکوهی در سـالروز ورود آزادگان و در ادامـۀ آن هفتـۀ دفاع مقدس در 

خوزستان برگزار شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی‌فرد -نمایندۀ ولی‌فقیه در استان خوزستان- 
نیز در این دیدار ضمن گرامیداشـت یاد و خاطرۀ تمام شـهدا و تبریک سـالروز ورود 
آزادگان بـه میهـن اسلامی، اظهـار کـرد: مـا پایتخت جبهـه و جنگ هسـتیم و امام 
خمینی )ره( فرمودند: »خوزستان دِین خود را به اسلام ادا کرد.« سعادتی بالاتر از 

شهادت برای ما انسان‌ها نیست و راه شهادت برای مدافعان میهن باز است.
معـاون فرهنگـی و آموزشـی بنیاد شـهید و امـور ایثارگران همچنیـن در دیدار با 
مدیـرکل صدا و سـیمای اسـتان خوزسـتان گفـت: با توجـه به میانگین سـنی بالای 
ایثارگران به خصوص والدین معزز شهدا و اینکه علاقه و دسترسی کمتری به فضای 

مجازی دارند، رسانۀ ملی راه ارتباطی و رسانۀ اصلی این عزیزان است.
وی به سـخنان رهبر معظم انقلاب دربارۀ ترویج فرهنگ ایثار و شـهادت اشـاره 
کـرد و از عملکـرد صـدا و سـیمای اسـتان خوزسـتان در جهـت ترویـج و توسـعۀ این 

فرهنگ تقدیر کرد.
»عبدالرضا فرجیان« -مدیرکل بنیاد شـهید و امور ایثارگران اسـتان خوزستان- 
نیز در این نشسـت با اشـاره به جشـنوارۀ سـیمرغ، گفت: در جشـنوارۀ سـیمرغ از 
مادران شـهدا »علی هاشـمی« و »سـجاد باوی« تقدیر شد و خوشبختانه تلاش‌های 
شـبانه‌روزی صـدا و سـیمای خوزسـتان در جهت حفظ یـاد و خاطرۀ شـهدا و ترویج 

فرهنگ ایثار و شهادت است.
رحیمـی -مدیـرکل صـدا و سـیمای اسـتان خوزسـتان- نیـز ضمـن قدردانی از 
مسـئولین بنیاد شـهید و امور ایثارگران تأکید کرد: امروز که فرهنگ غرب به دنبال 
فرسـایش فرهنگ ملت ماسـت و می‌کوشد روحیۀ مقاومت را از ما بگیرد، آنچه بیش 
از هـر چیـز به ما کمک می‌کند تـا بتوانیم روحیۀ ایمـان و معنویتمان را حفظ کنیم، 

شهیدان هستند؛ باید زندگی شهدا را هنرمندانه برای مردم بازگو کنیم.
معـاون فرهنگـی و آموزشـی بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران در سـفر بـه اسـتان 

خوزستان با جانبازان 70 درصد خوزستانی دیدار و گفت‌وگو کرد.
سـردار یعقـوب سـلیمانی در این دیـدار صمیمی گفت: جانبـازان جنگ تحمیلی 
سلامتی خود را برای آسایش و امنیت این کشور در جنگ هشت‌ساله تقدیم نظام کردند 
و مسئولان وظیفه‌دارند تکریم از این عزیزان را به جا آورند. آسایش، امنیت و آرامشی که 
در کشور وجود دارد، حاصل ازخودگذشتگی و فداکاری جانبازان و خانواده‌های معظم 

شهدا است و همۀ ما وظیفه ‌داریم در مقابل آن‌ها ادای احترام کنیم.
معـاون فرهنگـی و آموزشـی بنیـاد شـهید و امور ایثارگران سـپس به دیـدار مادر 
شـهیدان گرانقـدر »ابراهیـم و اسـماعیل فرجوانـی« از شـهدای دوران دفاع مقدس 
رفـت و ضمـن گرامیداشـت یـاد و خاطرۀ شـهدا، برای این مادر شـهید کـه در دوران 
هشـت سال دفاع مقدس در پشـت جبهه، فعالیت زیادی در پشتیبانی از رزمندگان 

انجام داد و هم‌اکنون در بستر بیماری است، آرزوی سلامتی و تندرستی کرد.
سردار یعقوب سلیمانی همچنین در بازدید از حسینیۀ آل‌مبارک از حسینیه‌های 
اسـتان خوزسـتان گفت: حسـینیه‌های شـهدا باید مردمی بودن خود را حفظ کنند 
و بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران در ایـن مسـیر باید بـه صورت پشـتیبان وارد شـود. 
حسینیه‌های شهدا یاد شهیدان را بیشتر از قبل زنده نگه می‌دارند و از هر کاری که 

یاد شهید را برای ما تداعی کند، نباید دریغ کنیم.
معـاون فرهنگـی و آموزشـی بنیاد در پایـان از خانوادۀ شـهیدان »محمدرضا آل 
مبارک« و »محمود رشیدیان« به عنوان بانیان حسینیۀ شهدا در خوزستان و جانباز 

نخبه »عطاءالله مقامسی« تقدیر کرد.

هفته‌نامه حیات طیبه فقط روزهای جمعه منتشر می‌شود. ضمناً 
کلیه شماره‌های نشریه را می‌توانید از پایگاه خبری حیات به 
آدرس www.hayat.ir دریافت نمایید. نشریه آماده دریافت 

اخبار، انتقادات و پیشنهادهای شما می‌باشد.
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سلسـله عملیات‌هـای قـدس در تابسـتان 1364 بـر 
مبنـای فرمان حضـرت امام خمینی )ره( انجام شـد‌؛ 
عملیـات قـدس ۵ کـه بـه »نبـرد الیـج« هـم معـروف 
اسـت در دقایـق اولیـۀ بامـداد روز 64/5/16 بـا رمـز 
یـا علـی ابـن ابـی طالـب )ع( و بـا هـدف آزادسـازی 
پاسـگاه الیج و سه پاسگاه فرعی در منطقۀ غربی هور 
توسـط رزمندگان الغدیر انجام شـد. این عملیات‌ها با 
تأکیـد امـام )ره( برای گرم نگه‌داشـتن جبهه‌ها و لزوم 
جلوگیـری از آسـودگی دشـمن در برخـی مناطـق بـا 
هدف‌هـای نظامی-سیاسـی انجـام گرفـت و عملیات 
»قـدس 5« نیـز یکـی از آن‌هاسـت. قرار شـد سلسـله 
عملیات‌هـا محدود به گونه‌ای باشـد که منجر به تعلل 
یا تأخیر در عملیاتی گسـترده نشـود و عملیات قدس 
5 بـرای تکمیل پیروزی‌های عملیات‌های قدس ١و ٢ 

انجام شد.

هورالهویزه مسیری برای پیروزی

طـی دو روز نبـرد، 30 کیلومتـر مربـع از هـور آزاد شـد. 
»هور‌الهویـزه« منطقـه‌ای عمومـاً هم‌سـطح دریاسـت 
کـه در بعضـی جاهـا سـطح آب آن 2 تـا 3 متـر بالاتر از 
آب دریا و نسـبت بـه مناطق همجوار گودتر اسـت و در 
مسـیر رودخانه‌هـای قدیمـی و دائمـی بـه وجـود آمده 

اسـت؛ بنابراین منابع سرشـار نفتی، بر اهمیت نظامی 
و اقتصـادی هورالهویزه افزوده اسـت. در جریان جنگ 
بـا توجـه به این کـه هورالهویـزه مانع بزرگی بـرای عبور 
نیروهـای نظامی بـود، هرگز به عنوان یک معبر نظامی 
مورد توجه دشـمن قـرار نگرفـت؛ بنابرایـن فرماندهان 
خودی بر پایۀ این آسـیب‌پذیری دشـمن در این منطقه 
محـدود  عملیـات  چنـد  و  بـدر  خیبـر،  عملیات‌هـای 
دیگـر بـا نام‌هـای قـدس ‌1، 2، 3، 4، 5 و عاشـورای4 و 
انصارالحسـین را طراحی و اجرا کردند. عبور تجهیزات 
و لشـکرها از آب و جنـگ در خشـکی در آن سـوی آب 
برای نیروی خودی بسیار دشوار بود. این اقدام در آغاز 

تنها به نیروهای غواص و استفاده از قایق متکی بود.

اهمیت پاسگاه الیج و تدارکات عملیات قدس ۵

برای انجام عملیات قدس‌۵، شناسـایی منطقه حدود 
یک ماه توسـط نیروهای اطلاعات و شناسـایی در سه 
محور به شرح زیر انجام شد: »محور محمد رسول الله 

)ص( سـمت راسـت پاسـگاه الیـج، محور حمزه سـید 
الشـهدا )ع( در امتداد آبراه تبوک )دو طرف این آبراه 
نی‌هایی به ارتفاع حدود چهارونیم متر وجود داشـت( 
و محـور علـی بـن ابـی طالـب )ع (« برای اجـرای این 
عملیات، رزمندگان اسلام پیش از آن در یک رزمایش 
آبی-خاکـی مانند منطقـۀ عملیاتی مورد نظر شـرکت 
کردند تا نقاط ضعف و قوت مشخص شود و اشکالات 
و ایرادها برطرف گردد. با توجه به حساسـیت پاسگاه 
»الیـج« کـه در سـمت چپ پاسـگاه »بلالـه« و نزدیک 
»البیضه« قرار داشـت، تأمین بیشـتر جـادۀ »خندق« 
و جناح راسـت خط پدافندی مدنظر فرماندهان سپاه 
پاسـداران بود؛ زیرا احتمال می‌رفت دشـمن با اتکا به 
خشـکی‌های موجود در این محور، با نزدیک‌شـدن به 
مواضـع خـودی، آن را مـورد تهدیـد قرار دهـد. از این 
رو، محدودتـر شـدن خـط پدافنـدی خـودی و تقلیـل 
پاسـگاه‌هایی کـه بـر روی آب قـرار داشـت، از جملـه 
اهداف این عملیات بود که رزمندگان ایرانی تقریباً به 

نیمی از این اهداف دست پیدا کردند.

دستاوردهای عملیات قدس 5

تصـرف پاسـگاه‌ الیـج، تأمیـن بیشـتر جـادۀ خنـدق، 
مهم‌تریـن  از  البیضـه  شـهرک  بـه  نزدیک‌شـدن 
دسـتاوردهای عملیات بود؛ همچنین ۹ پاسگاه شناور 
در منطقـۀ غـرب هورالهویـزه توسـط رزمندگان اسلام 
تصرف و آزاد شد؛ از سوی دیگر دشمن مجبور به انهدام 
پاسـگاه مرکزی القهار به هنگام عقب‌نشینی به ساحل 
شـهرک البیضه شد. در این عملیات ۳۰ کیلومتر مربع 
از مناطق اطراف هور از جمله سمت چپ جادۀ خندق 
و سـمت راسـت پاسـگاه بلاله تأمین شـد به گونه‌ای که 
نیروهـای خـودی به ۲ کیلومتری البیضه رسـیدند و در 

خطوط پدافندی جدید مستقر شدند.
دشـمن در این عملیات شـش تا هفت ردیف سیم 
خاردار به کار برده بود، ۷۰۰ متر میدان مین داشت و 
مجهز به تک لول ضدهوایی، دو قبضه خمپاره‌انداز و 
مقادیری مهمات بود؛ همچنین نیروهای گردان سوم 
از تیـپ ۷۰۱ کماندویی حذیفه را روانۀ عملیات قدس 
۵ کـرده بود تا در مقابل سـربازان غیور ایران اسلامی 
بجنگند؛ همچنین ١۶٨ تن از نیروهای دشمن کشته 
و زخمی شـده یا به اسارت درآمدند، مواضع به دست 
آمده در عملیات قدس۵، پس از سه روز کاملًا تثبیت 

شد.

عملیات قدس ۵ ؛

دلیلی برای حفظ روحیۀ رزمندگان


